
 

 بسم الله الرخمن الرحیم

 عنوان
 عقیده ،تعقل ،وحی ،الهام –شناخت درون نگر 

 چکیده
پس از مرحله تفکر و اندیشه که قبلا به بعضی از عوامل   ،درون نگر رویکرددر موضوع شناخت انسان از 

می پردازیم که در این مرحله از موثر بر آن اشاره شد . اکنون به بعضی عوامل غیبی و ماوراء اراده انسان 

 مواردی چون الهام ، اشراق، شهود و وحی فیوضات خداوند به انسان ایفاد میگردد .

  .انسان شکل میگیرد فطرت مرحله بعد تعقل است که در واقع با تکیه بر ارزشها و معیارهای منطقی

خ رفرایند در این  عقیده و ایمان و... باایجاد زمینه های تصمیم گیری با ایجاد گره بر حلقه های تعقل و سپس 

 میدهد

عزم و... اراده ، باور ، قسمت تا مرز عمل و اقدام مطالب را تبیین مینماید . تا در آینده به مفاهیم بنابراین این 

 بپردازیم 

 واژه های کلیدی
 عقیده و ایمان ،تعقل ، وحی ،الهام ، اشراق، شهود 

 

 آثار وحی الهی در حوزه علم و عمل
اما وحي و الهام الهي نورِ محض است این اگر در حوزه علم بتابد مستقیماً خداي سبحان كسي را عالِم بكند  

اش تأمین شود هم بخش علميبالوحي أو الالهام كلّ زمینه این جان آدم و نفس آدم و سینه آدم مشروح مي

شود علمي است كه عمل را به شود انسان عازم مياش تضمین ميبخش عملي شود همشود انسان جازم ميمي

همراه دارد علمي نیست كه گاهي با عمل باشد گاهي با عمل نباشد چون كلّ فضا را این روشن كرده است این 

اگر مَصبّ و جاي ریزش این وحي و الهام, عمل باشد اراده  [8] ﴿جَعلَْنَا لَهُ نوُراً یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ شود جزءمي

كند و فضاي عقل نظري اندیشه را باشد عزم باشد نیّت باشد این مستقیماً فضاي عقل عملي را سنگین و وزین مي

كند مثل آبشار بلندي كه وقتي مستقیماً به یك جا ریزش كرد اطرافش كند كمبود علم را هم تأمین ميميهم شفاف 

 .هم شفاف و روشن و سرسبز خواهد شد
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 تبیین و گسترهٴ وحي الهي 

رسد چون نبوّت است رسالت است كه مربوط به احكام آن وحي تشریعي مخصوص انبیاست به احدي هم نمي 

است حكم این است فلان شيء واجب است فلان چیز حرام است اینها مخصوص انبیاست اما  است كه دین این

هایي مربوط به علم غیب, مَلاحم, وقایع گذشته, آینده, بهشت, جهنم, اسماي حسناي الهي اینها دیگر وحیي وحي

ها آن هم السلام( این وحيگردد اینها هم براي انبیا)علیهم السلام( است هم براي ائمه)علیاست به علم غیب برمي

اش آن مراحل بالایش براي اولیاي الهي است مراحل وسطایش هم یا ضعیفش هم براي مؤمنین است كه خداي قلّه

لُ عَلَیْهِمُ  ها را مشخص كرده است كهسبحان براي مؤمنین هم این الهام ﴿الَّذِینَ قَالوُا رَبُّناَ اللَّهُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنََزَّ

 اي هستند كهاي نیستند كه وحي تشریعي بیاورند و مخصوص انبیا باشند این ملائكهاین ملائكه [9] مَلائَِكَةُ﴾الْ 

كنند وقتي مشكل علمي شوند یا بخشي از مشكلات علمي یك شخص را حل ميمياند وارد حوزه دل مأموران الهي

افتد, اگر به بخش عملي او اینها شود عمل یعني آن عقل عملي هم به راه مياو حل شد فضاي درون او روشن مي

آورند آورند نشاط ميامید مي [01] توُعَدُونَ﴾ ﴿ألَاَّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتيِ كُنتمُْ  فرود بیایند كه

ایي كه مربوط هكند بحثهاي علمي را هم روشن ميگاه شعاعش آن بخشآورند آنآورند پایداري مياستقامت مي

لاةَِ﴾ به د كه نماز آیگذشت ناظر به این قسم دوم است یك وقت وحي مي [00] ﴿أوَْحَیْناَ إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقاَمَ الصَّ

واجب است فلان نماز مستحب است فلان نماز چهار ركعت است این وحي تشریعي است و مخصوص 

آید كه بلندشو نمازت را اول وقت بخوان این گرایشي پیغمبر)صلّي الله علیه و آله و سلّم( است یك وقت وحي مي

وقت نمازشان را بخوانند از همین قبیل شود اول صبرانه منتظرند كه چه وقت نماز ميها بيبینید برخيكه مي

شود به بلال است وجود مبارك پیغمبر)صلّي الله علیه و آله و سلّم( مرتب مواظب بود ببیند كه چه وقت ظهر مي

اي با خدایمان مناجات كنیم اینها وحي بلندشو ما را از دنیا راحت بكن چند لحظه [01] «أرِحْنا یا بلال» :بگوید

 .ها را به دنبال دارد این كارهاي عملي استفعل است اینها گرایش است اینها كشش است این كشش, كوشش

 وحی الهي به جمادات 

علیهما( فرمود ما مستقیماً به او وحي فرستادیم چه اینكه به دریا در جریان مادر حضرت موسي)سلام الله  

ثُ أخَْباَرَهَا ٭ بِأنََّ رَبَّكَ أوَْحَي لَهَا﴾ دهیمدستور دادیم چه اینكه به زمین هم گاهي دستور مي این  [01] ﴿یَوْمَئذٍِ تحَُدِّ

اند بنده خدایند مطیع رسد براي اینكه بر اساس آن پنج طایفه آیات الهي همه موجودات آگاهوحي به زمین هم مي

طایفه دوم  زنداند یك سلسله آیاتي است كه از اسلامِ موجودات دم ميخدایند ساجد خدایند مُسلِم و منقادند مسبّح

﴿لِلَّهِ یَسْجُدُ مَا فيِ  اند كهگویند طایفه سوم آیات سجدهآیاتي بودند كه از تسبیح موجودات سخن مي

ءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِن لاَّ تفَْقَهُونَ ﴿إِن مِن شَيْ  چهارم آیه تسبیح همراه با تحمید است كهطایفه  [01] السَّماوَاتِ﴾

﴿فَقاَلَ لَهَا وَلِلْْرَْضِ ائتْیِاَ طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلَتاَ  پنجم طایفه اطاعت و فرمانبرداري است كهطایفه  [01] تسَْبیِحَهُمْ﴾

دهد كه هر موجودي مسلم است و مسبحّ است و ساجد است ب این طوایف خمسه نشان ميخ [01] أتَیَْناَ طَائِعِینَ﴾

و منقاد است و مطیع چنین موجودي صلاحیتّ آن را دارد در حدّ خود كه وحي الهي كه مناسب با اوست دریافت 
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﴿وَ  رسد حالا آنترین مرحله وحي است كه به جمادات هم مياین نازل [01] ﴿بِأنََّ رَبَّكَ أوَْحَي لَهَا﴾ :كند فرمود

 .گذشت« نحل»در سورهٴ مباركهٴ  [08] رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ﴾ أوَْحى

 (علیهماالسلام)تاثیر وحی الهی در مادر حضرت موسی 

اما این وحي برتر است كه به مادر موسي)سلام الله علیهما( رسید هم بخش عملي او را بالاصاله تأمین كرد هم  

ترین خطر را با مِیل خود و طوري فضاي نفس او را روشن كرده است كه سهمگین بخش آگاهي او را تأمین كرد

استقبال كرده است خب چه كسي است كه آن بچه نازپرورده خودش را بیندازد در دریا براي اینكه به دست دشمن 

داختن یعني نیفتد فرمود ما گفتیم او هم گفت چشم! بدون معطّلي این كار را كرد دیگر فكر نكرد كه دریا ان

تا آنجا كه ممكن است بچه را شیر بدهد همین كه احساس خطر كردي  ﴿وَأوَْحَیْنَا إِلَي أمُِّ مُوسَي أنَْ أرَْضِعِیهِ﴾ چه

این را بینداز در صندوق بینداز در دریا تو بینداز  ﴿فإَِذاَ خِفْتِ عَلیَْهِ﴾ فرعون در راهنداحساس كردي كه مأموران آل

ن هم یك مأموریت, این فرعون باید بگیرند, آاضر, دریا باید بیندازد به ساحل, آن امر غایب, آلبه دریا این امر ح

كند این آن كار را بكند او آن كار را بكند در سورهٴ مباركهٴ مجموعه را خداي سبحان مرتب دارد امر و نهي مي

﴾ گذشت كه« طه» تو این كار را بكن او این كار را بكند خب  قِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾﴿فلَْیلُْ  ,این امر حاضر ﴿فاَقْذِفیِهِ فِي الْیَمِّ

كَ  ﴿إذِْ أوَْحَیْنا إِلى كه ملاحظه فرمودید این بود« طه»این امر غایب به چه كسي متوجه است؟ در سورهٴ مباركهٴ  أمُِّ

تو این كار را بكن دریا این كار را  [09] لْقِهِ الْیَمُّ باِلسَّاحِلِ﴾أنَِ اقْذِفیِهِ فِي التَّابُوتِ فاَقْذِفیِهِ فِي الْیَمِّ فَلْیُ  ما یوُحي ٭

یك امر تشریعي كه نیست این امر از راه  بكند خب اینها امر و نهي است این امر و نهي از طرف ذات اقدس الهي

وحي وقتي وارد صحنه قلب مادر موسي)علیهما السلام( شد هم فضاي عزم و اراده و طلب و نیّت و اخلاص او را 

 .هاي علمي او راتقویت كرد هم بخش

شود مي شود مطمئنشود مصمّم ميشود آرام ميبشارت دادن مربوط به عقل عملي است كه انسان خوشحال مي 

هاي هاي تصور و تصدیق و ادراك و جزم و قطع و یقین و اینها بخشهاي عملي نفس است آن بخشاینها بخش

كند شود كه این هم چشم و گوشش را درمان ميعلمي است یك وقت است كه نوري به این بدن بیمار افاضه مي

لُ مِنَ  ره با یك دعا با یك حمد با یكهم دست و پاي فلج را، مگر معجزه این طور نیست؟! این با یك اشا ﴿ننَُزِّ

كه مجراي حركت  افتدشود كه مجراي ادراك است هم دست فلج به كار ميهم چشم نابینا, بینا مي [11] الْقرُْآنِ﴾

شود هم مشكل تصمیم و شود انسان آگاه ميشود كه هم مشكل علمي حل مياست كاري در صحنه روح انجام مي

شود مصمّم این دو كار را فرمود ما درباره مادر موسي)سلام الله شود انسان ميعمل و اراده و عزم حل مي

 .علیهما( انجام دادیم

 انسان الهی در انگیزهتفاوت تاثیر علم حصولی و علم  
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اگر تعلیم الهي باشد آن هم همین طور است عمل را به همراه دارد اگر تعلیم مدرسه و امثال ذلك باشد این گاهي   

ها یا علل و با عمل همراه است گاهي نیست اما وقتي تعلیم الهي باشد ذات اقدس الهي بخواهد به وسیله فرشته

كند كند هم دست و پاي عقل عملي را باز ميكسي را عالِم كند آن علم كلّ فضا را روشن ميعوامل غیبي دیگر 

گیرد هم مطلب برایش روشن است این طمأنینه این آرامش این آسایش مربوط به عقل انسان به آساني تصمیم مي

راي این موضوع است یا عملي است. ما یك شك داریم یك تردید, شك مربوط به اندیشه است كه آیا این محمول ب

ه براي اند مسئلنه؛ تردید مربوط به انگیزه است كه این كار را بكنم یا این كار را نكنم منافقان گرفتار تردید عملي

دُونَ﴾ نها روشن شد اما در عزم تردید دارندآ بینید یك انسان تردید آن ردّ مكرّر است مي [10] ﴿فَهُمْ فيِ رَیْبِهِمْ یَترََدَّ

 بیند راهرود ميخواهد از اتاقي بیرون برود چون در خروجي را بلد نیست به دیوار شرقي مينابینا وقتي كه مي

شود تردید, تردید یعني ردّ مكرّر یعني راه خروج ه بسته است این ميگردد رابسته است به دیوار غربي برمي

دُونَ﴾ عمل این طور استندارد منافق این طور است عالِم فاسق, عالم بي این رِیْب به معناي  ﴿فَهُمْ فيِ رَیْبِهِمْ یتَرََدَّ

وساي كلیم به فرعون شكّ علمي نیست براي اینكه مسئله برایشان روشن شد همین جریاني كه وجود مبارك م

براي تو هیچ شكّي  [11] ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالْْرَْضِ بَصَائِرَ﴾ ملعون گفت تو یقین داري

بینید انسان ممكن است نمانده كه كارِ من معجزه است كار دیگران سِحر است تو چه مشكل علمي داري؟! خب مي

شود تفسیر را بخواند تفسیر هم بنویسد سخنراني هم بكند اما وقتي رومیزي و زیرمیزي دید بگیرد این معلوم مي

اي همین كه عزم را بسازد اما علم وحیاني, علم الهامي اگر فرشته كه علم حوزوي و دانشگاهي آن هنر را ندارد

كند هم آن هاي عزم و اراده را فعال ميكند هم آن بخشمطلب را در قلب كسي بیاورد كلّ فضا را روشن مي

 كند. این كار را خدا نسبت به مادر موسي كرد همین كار را هم ذاتهاي جزم و تصور و تصدیق را آگاه ميبخش

لُ﴾ كندها براي مؤمناني كه مقداري امتحان بدهند مياقدس الهي وعده داد كه فرشته اینها كه مخصوص انبیا  ﴿تتَنََزَّ

لُ  هاي علمي مخصوص آنهاست امان قلّهو مخصوص اهل بیت نیست آ ﴿الَّذِینَ قَالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنََزَّ

شود این آیات براي كه این را درباره مؤمنین هم تطبیق كردند معلوم مي ةُ ألَاَّ تخََافُوا وَلاَ تحَْزَنوُا﴾عَلیَْهِمُ الْمَلائَِكَ 

 .ها براي مؤمنین هم هستندمؤمنان دیگر ]غیر از معصومان)علیهم السلام([ هم هست این فرشته

 (علیهماالسلام)محتوای الهام الهي به مادر حضرت موسی 

این كودك را  ﴿أنَْ أرَْضِعِیهِ﴾ گیري استخب چه كار بكن اینها كارهاي عملي است تصمیم إِليَ أمُِّ مُوسَي﴾﴿وَأوَْحَیْنَا  

بینداز در دریا این دریا هم بحر احمر نیست كه در مشرق مصر است و بین مصر و شام  ﴿فإَِذاَ خِفْتِ عَلیَْهِ﴾ شیر بده

آن  ﴿فأَلَْقِیهِ فيِ الْیَمِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنِي﴾ گذردسط مصر ميو امثال اینهاست این همان رود نیل است كه در و

آورد اینها همه فعل است همه آورد آرامش و آسایش ميدارد طمأنینه ميدارد حزن را برميوحي, خوف را برمي

این علم غیب را هم به همراه  یك اِخبار غیب است شعاع آن وحي ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ﴾ وصف نفساني است چرا؟ این

آن وقت این مادر در كمال طمأنینه این را گذاشت در صندوقچه و  ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ﴾ آورده
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لْیَمُّ ﴿فلَْیلُْقِهِ ا انداخت در دریا, دریا هم فرمان الهي را كاملاً اطاعت كرده این امانت را برده به صاحبش داده

 /قصص3قسمت  .ببر در كنار دست دشمن قرار بده باِلسَّاحِلِ﴾

 علم شهودی

 

انسان اهل ظن و خیال و قیاس و گمان و وهم نیست اهل جزم است اگر عملاً روشن كرد اهل تردید و دودلي و 

 رسد هماضطراب و نوسان و اینها نیست اهل عزم است اگر این صحنه روشن شد هم بخش اندیشه به جزم مي

﴿إِن كَادَتْ لَتبُْدِي  :فرمایداینجا هم مي ﴿هَمَّ بِهَا لَوْلاَ أنَ رَأي برُْهَانَ رَبِّهِ﴾ :رسد آنجا فرمودبخش انگیزه به عزم مي

بَطْنَا عَليَ قَلْبِهَا﴾  .مانداین قلب را كه ذات اقدس الهي به خود مرتبط كرد هیچ جا براي شك نمي بِهِ لَوْلاَ أنَ رَّ

 ی شک و تردید در علم وحیانی و اولیّاتعدم راهیاب 

ما گرچه به وضوحِ علم شهودي و وحیاني نداریم ولي در مسائل عادي و عرفي ما یك سلسله بدیهیات داریم  

بدیهي یعني بدیهي یعني برهان دارد ولي لازم نیست مثل دو دوتا چهارتا, دو دوتا چهارتا یك صغرا دارد یك كبرا 

رد ولي نیازي نیست كسي برهاني اقامه كند معلوم است دو دوتا چهارتاست اوّلي یعني دارد یك قیاس منطقي دا

پذیر نیست مثل جمع نقیضین, جمع نقیضین را كسي قدرت محال است كسي براي او برهان اقامه كند او برهان

ستدلال با لااستدلال شود اخواهد برود فكر بكند فكر كردن با فكر نكردن دوتاست جمع نميبرهان ندارد ولي تا مي

شود قدم به قدم انسان تا بخواهد حركت كند شود كبرا با لاكبرا جمع نميشود صغرا با لاصغرا جمع نميجمع نمي

ر است پذیپذیر نیست بدیهي یعني برهانگویند اوّلي, اوّلي یعني برهانمهمان اصل تناقض است اصل تناقض را مي

ضیّه اوّلي تردیدي نداریم وحي براي معصومان الهي در علم شهودي اگر ولي نیازي به برهان ندارد ما در ق

 .تر از اوّلي نباشد همتاي اوّلي است لذا هیچ تردیدي ندارندتر از اوّلي ـ نه بدیهي ـ اگر قويقوي

 علوم شهودی انسان  
كند این ممكن است به این معناست مثلاً اگر كسي دندانش درد مي ما اگر بخواهیم از آن سنخ علمي داشته باشیم 

كند این اصلاً فرصت كند؟! این دندانش درد ميكند یا پایم درد ميكند یا دستم درد ميشك بكند كه آیا دندانم درد مي

كند یا دستت درد گویید آقا دندانت درد ميكِشد شما ميندارد كه حرف شما را گوش بدهد این درد دندان دارد مي

كند از درد دندان این درد دندان را كه حسّ حصولي كند او ناله ميكند یا دندانت درد نميكند دندانت درد ميمي

بینیم عكسش در ندارد حسّ شهودي دارد یك وقت است درختي است در خارج یا عابري است در خارج ما مي

كند اینكه علم حضوري اما این درد را كه انسان احساس ميمردمك چشم ماست ما به او علم حصولي داریم نه 

, كند این الفاظگوید من دندانم درد ميكند ميخواهد به طبیب بگوید بله منتقل ميدرد حصولي نیست كه وقتي مي

 اي كهشود علم حصولي اما آن نالهكند این ميكند به ذهن طبیب منتقل ميمفاهیمي دارد كه در ذیلش ترسیم مي

كند با دارد و دردي كه دارد آن دیگر علم حصولي نیست آن دیگر علم شهودي است خب كسي كه دندانش درد مي



گوید من گوید از كجا شك داري از كجا دستت درد نكنه یا ميكند ميعلم شهودي این شك دارد كه دندانش درد مي

شویم شهودي را هم هر روز داریم گرسنه مي فرصت جواب دادن به این طرهّات را ندارم ما مشابه این بدیهیات

كنیم این علم حصولي ما, بازده و شویم درد داریم نشاط داریم ما اصلاً با علم شهودي زندگي ميتشنه مي

خواهد انساني كه تشنه است انساني كه سیراب گزارشگر این علم شهودي ماست خب انسان وقتي كه غذا مي

ین مجموعه دائرةالمعارفي را كه صدها دانش است ما با علم شهودي داریم است انساني كه خسته است همه ا

خواهیم از اوضاع شود علم حصولي وقتي ميخواهیم به دیگري سخن بگوییم بله ميكنیم وقتي ميزندگي مي

 هگویند اگر كسي بكنیم اینكه ميشود علم حصولي وگرنه ما با علم شهودي زندگي ميدیگران باخبر بشویم مي

خودش بپردازد اهل معرفت نفس بشود خیلي راه برایش روشن است براي همین جهت است خب بالْخره ما 

شود این خاطره كجا نشسته چه وقت شود چه كسي خارج ميخاطراتي داریم رفت و آمدي داریم چه كسي وارد مي

ي گیرمان بیاید ولي اگر به پرواز كرده چون غافلیم, تلاش و كوشش ما این است كه از حوزه و دانشگاه چیز

آن كسي كه با ما هست در درون ما هست  [01] «كرددیدش و از دور خدایا مياو نمي»درون خودمان بپردازیم 

زنیم حرف او را بینیم با او حرف مياست با او سر و كار داریم او را مي [01] «ا من حبل الوریدأقرب إلین»

م هویتّ مطلقه كه منطقه ممنوعه است نه مقام اوصاف ذات كه مقام شنویم در مقام سوم یعني مقام سوم نه مقامي

 گردیم اگرها ميمنطقه ممنوعه است مقام فعل او, وجه او, فیض او اصلاً با فیض او كار داریم منتها دنبال بیگانه

نه در علم ماند. همان طوري كه ما نه در علم اوّلیمان شك داریم كسي اهل این شهود باشد جا براي تردید نمي

تْ بِهِ﴾ كند كه جا براي عزم خلاف هم نیستچنان روشن ميشهودیمان این فضا را آن این بالقول المطلق  ﴿لَقَدْ هَمَّ

چون برهان رب را دید قصد هم نكرد پس او  ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أنَ رَأي برُْهَانَ رَبِّهِ﴾ است معلّق به چیزي نیست اما

 .و قصداً و نیّتاً  معصوم بود علماً و عملاً 

 طمأنینه مادر حضرت موسي)علیهما السلام( 

این هم  ﴿وَأوَْحَیْناَ إِلَي أمُِّ مُوسَي﴾ در جریان مادر موسي)سلام الله علیهما( این هم همین طور بود براي اینكه وقتي 

التَّابُوتِ فاَقْذِفیِهِ فِي  ﴿أنَِ اقْذِفِیهِ فِي در كمال طمأنینه این بچه را گذاشت در صندوقچه و انداخت در دریا

﴾ چه را در این با تردید و به امید و اینها كه نبود جزماً و عزما؛ً علماً جزماً عملاً عزماً انداخت این ب [01] الْیَمِّ

گردد شود این مطمئن بود كه برميخواهد ببیند چه ميصندوقچه, صندوقچه را هم انداخت در دریا منتها بعد مي

فرستد كه ببین كجا رفته این وگرنه رود نیل كه جاي كشتیراني است كه دریاي رواني است آدم دخترش را نمي

واهر موسي)سلام الله علیه( گفته بود برو به دنبالش خواست برود به دخترش یعني خشود به جایي ميمعلوم مي

یهِ﴾ رودببین كجا مي اگر چیزي را كسي فرستاد دریاي روان مثل نیل كه جاي كشتیراني است  ﴿وَقاَلتَْ لِْخُْتِهِ قصُِّ

رسي تاین دیگر منتظر نیست كه این رفته كه برود اما نه, گفت این جایي باید برود جایي باید برود كه به من دس

 .داشته باشد بعد به من برگردد با این طمأنینه دخترش را فرستاد
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 (علیهماالسلام)القلب بودن مادر حضرت موسیفارغ 

دانست چه نه یعني او واله و سرگردان بود دلش خالي شد از غصّه نمي ﴿وَأصَْبحََ فُؤَادُ أمُِّ مُوسَي فاَرِغاً﴾ معناي 

﴿وَأفَْئدَِتهُُمْ  همّي نداشت غمّي نداشت آنچه در سورهٴ مباركهٴ ابراهیم آمده كهالبال بود كار بكند بلكه او فارغ

در  رُؤُسِهِمْ لا یَرْتدَُّ إِلَیْهِمْ طَرْفهُُمْ وَ أفَْئدَِتهُُمْ هَواءٌ﴾ ﴿مُهْطِعینَ مُقْنِعي سورهٴ مباركهٴ ابراهیم 11یعني آیه  هَوَاءٌ﴾

اند با آنچه در اینجا هست كاملاً فرق دارد آن یعني از بس اضطراب و دلصحنه قیامت از شدّت اضطراب اینها تهي

البال یعني شاغل نوسان و خوف و هراس صحنه دل را پر كرده او قدرت تصمیم ندارد دلش خالي شد اما فارغ

گویند فلان شخص فارغ است فراغت پیدا كرده یعني مزاحم ندارد خب اگر دل ندارد چیزي مزاحم او نیست مي

﴿وَأصَْبَحَ فؤَُادُ أمُِّ  :شغول خوف و هراس باشد كه انسان فارغ نیست انسان مشحون است نه فارغ اما اینجا فرمودم

البال بود بال یعني دل, قلبش فارغ بود از شاغل, دلش فارغ بود از شاغل اگر ما ربط این كاملاً فارغ مُوسَي فاَرِغاً﴾

آن « إنّها»مخفّف مثقلّه است یعني  ﴿إِن﴾ این تْ لَتبُْدِي بِهِ﴾﴿إِن كَادَ  نكرده بودیم دل را به خودمان

از  ها اما هیچنزدیك بود كه بگوید پسرم رفت بروید ببینید چه خبر است یا نگرانم از او از این حرف ﴿كَادَتْ﴾ مرئه

فضاي قلب او هم  ها نداشت و نام موسي را هم نبرد براي اینكه ما قلب او را به خودمان مرتبط كردیم واین حرف

 .كاملاً شفاف و روشن شد

بَطْنَا عَليَ قَلْبِهَا لِتكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾ :فرمود  خب قلبي كه مرتبط به عنایت الهي باشد به ولایت الهي  ﴿لَوْلاَ أنَ رَّ

 /قصص4قسمت  .باشد به الهام و وحي الهي باشد این دیگر مضطرب نیست

 

 ارزشها

 کامل آفریده شده است  انسان برای هدایت پذیری،

 

ت؟ ی که تو را فرستاد، کیس«ربّ العالمین»بیان نورانی موسای کلیم)سلام الله علیه( است که وقتی فرعون گفت 

﴿رَبُّناَ الَّذِی أعَْطَی کُلَّ  من کسی است که با سه نظام، جهان را تنظیم کرده است و آفرید:« ربّ العالمین»فرمود 

: بینید، این دارای سه ضلع و سه عنصر محوری استیعنی هر موجودی که شما می ]4[؛هَدَی﴾ ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ شَیْ 

یک عنصر مربوط به نظام فاعلی است که فاعل و سازنده دقیقِ حکیم دارد، یک ضلع مربوط به نظام داخلی 

است که هر چه در دستگاه او لازم باشد به او داده است. یک ضلع مربوط به نظام غایی و هدفمندی اوست که 

کرده است. این برای همه او را رها خلق نکرده است، برای چیزی، به سوی چیزی، با راه چیزی خلق 

هاست، برای حیوانات است، هر موجودی هدفی دارد، غرضی دارد، مقصدی دارد، موجودات است، برای انسان

، به مقصد، سه؛ انسان از ﴿ثمَُّ هَدَی﴾ ، نظام داخلی، دو؛ءٍ خَلْقَهُ﴾﴿کُلَّ شَیْ  ، یک؛﴿رَبُّناَ الَّذِی أعَْطَی﴾ مقصودی دارد:

ین کریمه است، پس هر چه در انسانیت انسان لازم بود، خدا به او داد. مگر اینکه او بارزترین مصادیق ا
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دستکاری بکند کم بکند، زیاد بکند، با میل خود، با اراده خود، وصفی را برای خود تهیه بکند که نباید بکند، 

 / تسنیم4معارج قسمت  کمالی را از دست بدهد که نباید از دست بدهد، این هم اصل سوم.

 فرق انسان با سایر موجودات

موجودات یا به صورت فرشته هستند که خدای سبحان درباره اینها فرمود اینها دائماً اهل تسبیح و عبادت 

شود یا موجودات چون یک موجود مجرّد هرگز خسته نمی ]6[دهد،هستند و فتُور و ضعفی به اینها راه نمی

و مانند آن. اینها کارشان را اگر در صراط حق تنظیم  هاهستند؛ نظیر آسمان و زمین و گیاهان و درخت مادّی

کند، این انسان همه بکنند، همه کارهای اینها عبادت است. گاهی انسان کار خود را در صراط حق تنظیم می

ِ  گویدچنین نیست آنکه میشئون او عبادت است، گاهی این رَبِّ ﴿إِنَّ صَلاتَِی وَ نسُُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِِلّ

طوری برنامه زیست خود را تنظیم کرده است که همه کارهای او برای خداست اینکه در زیارت  ]7[الْعَالَمِینَ﴾؛

کنیم، بر تمام های ماست به حضرت ولیّ عصر)ارواحنا فداه( سلام عرض میکه از بهترین زیارت« یاسینآل»

نشینی، سلام بر تو وقتی که میگوییم سلام بر تو آنکنیم و میجزئیات زندگی آن حضرت سلام عرض می

 مُ السَّلَامُ عَلیَْکَ حِینَ تقَْعدُُ السَّلَامُ عَلَیْکَ حِینَ تقَوُمُ السَّلَامُ عَلَیْکَ حِینَ تقَْرَأُ وَ تبَُیِّنُ السَّلاَ » شود:وقتی که بلند میآن

سَّلَامُ عَلیَْکَ حِینَ تکَُبِّرُ وَ تهَُلِّلُ السَّلَامُ عَلَیْکَ حِینَ عَلَیْکَ حِینَ تصَُلِّی وَ تقَْنتُُ السَّلَامُ عَلیَْکَ حِینَ ترَْکَعُ وَ تسَْجُدُ ال

این  ]8[؛«وَ النَّهارِ إِذا تجََلَّی تحَْمَدُ وَ تسَْتغَْفِرُ السَّلَامُ عَلیَْکَ حِینَ تمُْسِی وَ تصُْبحُِ السَّلَامُ عَلَیْکَ فِی اللَّیْلِ إِذا یَغْشی

است، لذا ما بر آن وقتی که « لله»داه( همه کارهای او دهد که ولیّ عصر)ارواحنا فنشان می« یاسینآل»زیارت 

کنیم. اگر موجودی توانست همه شئون شود سلام مین وقتی که بلند میکنیم، بر آنشیند سلام میحضرت می

در بحث صلات هست  وسائل تنظیم بکند این موجود دائماً در عبادت است. بابی در کتاب شریف« لله»خود را 

ماً متذکِّر به حق بود، ذکُر خدا در دل و ذِکر خدا در لب داشت، این موجود و این انسان دائماً در که اگر کسی دائ

خوانند، بلکه در عین نه یعنی همیشه نماز می ]01[«خوشا آنان که دائم در نمازند»اگر گفته شد  ]9[نماز است.

نقل کرد  وسائل حال که کارهای عادی دارند همه کارهای آنها نماز است این روایت در آن باب مرحوم صاحب

﴿الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاتَِهِمْ  سی همیشه به یاد حق باشد مثل اینکه همیشه در نماز است:که اگر ک

﴿وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَوَاتِهِمْ  یا ]01[﴿وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاتَِهِمْ یحَُافِظُونَ﴾ همین است ]00[دَائِمُونَ﴾.

هستند؛ اما دائماً در نماز  یک بحث دیگری دارد که اینها مواظب نمازهای واجب یا مستحبّ  ]03[یحَُافِظُونَ﴾

کند. اگر کسی یاد حق را همیشه در را دارد امتثال می ]04[﴿أقَِمِ الصَّلاةََ لِذِکْرِی﴾ این برای کسی است که هستند

هستند و هرگز غافل نیستند،  دل داشت او دائماً در نماز است. موجودات جهان خارج دائماً در صراط مستقیم

همراه باشد، مُنسلخ از زمان است بنابراین فعلی که به نام تسبیح است به اینها اسناد دارد بدون اینکه با زمان 

شوند، چون هرگز عصیان در آنها نیست. این انسان است که در نظام تشریع که واقع شد، و اینها خسته هم نمی
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کنند و یاد حق و نام کند، همه دارند اطاعت میمعصیت است وگرنه در نظام تکوین، هیچ موجودی معصیت نمی

 /حشر/تسنیم1قسمت کنند.حق را احیا می

هایش را هم قرآن کریم مشخص کرده. در شش طایفه از آیات با بیانات گوناگون این امور هایش چیست؟ راهراه

ُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ها کهرا مطرح کرده: یکی در مسئله بالا آمدن در  ]07[﴿یَرْفَعِ اللََّّ

علوم نیست. درباره برد مبرد تا کجا بالا میدهد، خدا بالا میمشخص شد. اوّل رفع می« مجادله»همین سوره 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنکُمْ﴾ برد, درباره مؤمن عالم چندین درجهمؤمنِ غیر عالم یک درجه بالا می این جمله  ﴿یَرْفَعِ اللََّّ

 این تمییز دارد. این جمله دوم که تمییز دارد نشانهٴ آن است که تمییز ﴿وَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ تمییز ندارد

« یرفع الله الذین آمنوا منکم درجةً و الذین اوتوا العلم درجاتٍ »است: « درجةً »جمله اوّل محذوف است و آن 

یِّبُ وَ الْعَمَلُ  ای صعود نیست آن بخشی که فرمود:چند درجه بالا برد. هر رفع درجه ﴿إِلیَْهِ یصَْعدَُ الْکَلِمُ الطَّ

الِحُ﴾ اند طایفه ثانیه این رشته است که این حالا دیگر اوج گرفته؛ طایفه ثالثه آنها که به مقصد رسیده ]08[الصَّ

کنید بخشی از خون یا گوشت فرمود شما که قربانی می« حج»دهد، آن را در سوره مبارکه ها خبر میاز آن

َ لحُُومُهَا وَ لاَ  کنید این برای چیست؟مالید یا آویزان میقربانی را به دیوار کعبه می ﴿لَن یَناَلَ اللََّّ

هایی که بندید برای چیست؟ این پارچههایی که میرسد، این دخیلخون و گوشت که به خدا نمی ]09[دِمَاؤُهَا﴾

ها که اثر ندارد آن دعا و نیایش کنار حرم اثر دارد، این قفل بستن و نبندید برای چیست؟ این پارچه بستمی

اثر دارد. فرمود  ]11[«الْبکَُاء سِلَاحُهُ » دخیل بستن و پارچه بستن این چه اثری دارد؟ آن ناله اثر دارد آن

َ لحُُومُهَا وَ لاَ دِمَاؤُهَا وَ لکِن ینََالهُُ  مالید به دیوار کعبه برای چیست؟گوشت یا خون قربانی را می ﴿لَن یَنَالَ اللََّّ

تر از صعود است، چه اینکه صعود بالاتر از رفع است، اوّل رفعت است, بعد صعود این نیِل بالا التَّقْوَی مِنکُمْ﴾

رسد چون تقوا که یک صفت یابد پس متقّی میاست بعد نیِل, نیِل یعنی رسیدن, اگر تقوا به لقای الهی بار می

 د. پس این سه طایفهرسمی« لقاء الله»شود یعنی متقّی به جدایی نیست؛ مثل دود برود بالا! اگر تقوا نائل می

کنند: اول رفعت است؛ بعد صعود است؛ قلّه اینها نیِل است وقتی تقوا درجات را یکی پس از دیگری تبیین می

کَ هُمُ ﴿أوُلئِ  رسید دیگر خیر دنیا و آخرت است« لقاءالله»رسد، به می« لقاءالله»نائل شد متقّی نائل است این به 

 شود.می الْمُفْلِحُونَ﴾

های حوزوی طوری که در کتابدهد، همانهایی که درجاتی را ذات اقدس الهی به خود شخص میدر بخش

معمولاً ملاحظه فرمودید؛ مثل ملکه اجتهاد, اوّل حال است، بعد تجزّی است، بعد مَلکه اجتهاد مطلق است این 

نباط را ندارد، بعد کم کم شود علوم حوزوی برای او حال است آن قدرت استتشبیه, اوّل کسی که وارد حوزه می

کند این یک مثال. ایمان هم این چنین است اوّل شود, به مجتهد مطلق که با جان او پیوند برقرار میمتجزّی می

شود؛ لذا در حال است، بعد تجزّی است، بعد ملکه اجتهاد مطلق است؛ بعد طوری است که با جان او عجین می

د. در سوره مبارکه شوایمان اینها زیاد می ]10[؛عَلیَْهِمْ آیاَتهُُ زَادَتهُْمْ إیِمَاناً﴾ ﴿إذِاَ تلُِیتَْ  طایفه اولیٰ فرمود:
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را « لام»این « عمرانآل»در سوره مبارکه  ]11[,﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾ فرمود حالا که ایمانش زیاد شد« انفال»

﴿أیََّدَهُم  و خود روح بالا رفته، دیگر این ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ﴾ . اگر﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾ نه ]13[،﴿هُمْ دَرَجَاتٌ﴾ انداخت فرمود:

برد. آن وقت دهد، بلکه همین روح را بالا میبه معنای این نیست که یک روح جدیدی به اینها می بِروحٍ مِنْهُ﴾

کند که خود همین روح کم کم قوی ا تقویت میفرمایش سیدناالاستاد درست است تام است و اما آیات قرآن آن ر

رود، نه اینکه یک روح دیگری به انسان داده شود این روح که قوی شد آن وقت شود بالا میمی

شود, خود این روح به ملکه و مانند آن, خود این روح قوی می ﴿جَعلَْنَا لَهُ نوُراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ﴾ شود:می

راه پیدا « لقاء الله»شود به کند، بعد از صعود نائل میسد, خود روح بعد از رفع, صعود میراجتهاد مطلق می

دیگر جا برای تأمل نیست و ذات اقدس  ﴿أوُْلئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ شود آن وقتکند، خود همین روح کامل میمی

سوره  14رل کنید؛ در آیه الهی آن صفات سلبی را هم مشخص کرده است. فرمود شما دوستی خود را کنت

﴿إنِ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَ أبَْنَاؤُکُمْ وَ إِخْوَانکُُمْ وَ أزَْوَاجُکُمْ وَ عَشِیرَتکُُمْ وَ  که بحث آن قبلاً گذشت فرمود:« توبه»مبارکه 

إِلَیْکُم مِنَ اّللَِّ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِی سَبِیلِهِ  أمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَ تِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ کَسَادَهَا وَ مَسَاکِنُ ترَْضَوْنَهَا أحََبَّ 

مندید این یک علاقه عاطفی است که باید زندگی ؛ شما به مالتان, به زندگیتان, به پدر و مادرتان علاقهفتَرََبَّصُوا﴾

را از آن جهت که عبد توانید در مسیر دین قرار بدهید. پسرتان با آن بچرخد این عیب ندارد؛ اما همه اینها را می

توانید دوست داشته باشید، این دیگر راهبند نیست. به پدرتان از آن جهت که مربی شما بود در صالح است می

مند بود از خدا و پیغمبر و اینها بیشتر دوست داشت تهدید مند باشید؛ اما اگر نه, به اینها علاقهراه صحیح علاقه

﴿فِی  این معنایش این است که این ی یَأتِْیَ اّللَُّ بِأمَْرِهِ وَ اّللَُّ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ﴾﴿فتَرََبَّصُوا حَتَّ  کرد فرمود:

این ظرف شده ظرف لغو; یعنی اهل بیت را دوست دارد پسرش  ﴿الْمَوَدَّةَ﴾ را مفعول واسطه گرفته برای الْقرُْبَی﴾

مند شود. آنها اگر در مسیر نیستند نباید به آنها علاقهطور نمیرا هم دوست دارد حالا هر طور باشد، فرمود این

 باشید، آن وقت تهدید هم کرده.

شد و هیچ نگرانی از این جهت ندارید مطمئن  ﴿فِی الْقرُْبَی﴾ ها هم فرمود حالا که شما مودّتتاندر جریان بیگانه 

مَتْ عَلیَْکُمُ  این است که« مائده»بارکه باشید که ترسی هم از حمله بیگانه نخواهید داشت؛ آیه سه سوره م ﴿حُرِّ

مُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ﴾ شوند یا این مربوط به ولایت با این سه, چهار مسئله فقهی, کفار از شما ناامید می الْمَیْتةَُ وَ الدَّ

مَتْ عَلیَْکُمُ الْمَیْتةَُ  اهل بیت است؟ این در همان آیه است صدر آیه این است که مُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مَا  ﴿حُرِّ وَ الدَّ

یَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أکََلَ السَّبْعُ  در همین  ﴿الْیَوْمَ﴾ بعد فرمود: ﴾أهُِلَّ لِغیَْرِ اّللَِّ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقوُذةَُ وَ الْمُترََدِّ

؛ کفار ناامیدند، برای اینکه شما امامی امروز پیدا کردید بعد از جریان ﴿الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن دِینِکُمْ﴾ آیه,

کردند ـ معاذ الله ـ رسول خدا)صلّی الله علیه و آله و سلّم( غدیر امیر)سلام الله علیه( امام شما شد، اینها فکر می

 ﴿الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ  ند:شود. جریان غدیر که حل شد فرمود دیگر کفار ناامید شدکه رحلت کرد اوضاع برچیده می
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و  ﴿فَلاَ تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أکَْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ﴾ دیگر به آنها دل نبندید از آنها هراس نداشته باشید کَفَرُوا﴾

 مانند آن.

مَن کَانَ مَیْتاً فَأحَْیَیْناَهُ وَ  ﴿أَ وَ  این است: 011که سیدناالاستاد به آن اشاره فرمودند آیه « انعام»در سوره مبارکه 

کَافِرِینَ مَا کَانُوا جَعلَْناَ لَهُ نوُراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَثلَهُُ فِی الظُّلمَُاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْ 

ای که انسان هست نسبت به مرتبه مرتبه شود که این روح جدیدی است یا هرآیه از این آیه استفاده می یَعْمَلوُنَ﴾

شود، آدم وقتی ده درجه از علم را دارد نسبت به درجه یازده بالاتر فاقد است. نسبت او مرده است بعد بالا می

طور است، جاهل است, به درجه یازدهم که رسید؛ یعنی یک درجه علمی را طی کرد بالا آمد، روح هم همین

دهیم نه معنای آن این طور است. بنابراین اینکه فرمود ما روحی میمان هم همینطور است، ایحیات هم همین

که برای مؤمن پنج « وفاقاً للروایات»ای این دارد. در روایات ما البته هست ایشان است که یک روح جداگانه

ت دارند با دید ای هم به روایابخواهند تفسیر کنند گوشه المیزان روح است _ چون ایشان هر چیزی را که در

تا روح دارد یا روحِ خواهد بگوید که انسان پنجکنند _ این حق است؛ اما خود روایات میآنها آیه را معنا می

خمسة »ای است؟ در روایات هست که برای مؤمن ای دارد؟ پنج واقعیت است یا یک واقعیت پنج رتبهپنج درجه

ای است؟ انسان به هر حال یک واقعیت اما آیا واقعاً پنج تا روح است یا روحِ پنج درجه ]14[هست؛« أرواح

ن یابند و اگر درباره دیگرانیست. به هر تقدیر فرمود اینها هستند که به فلاح الهی بار می است دوتا واقعیت که

ِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ فرماید کهاینجا هم می ﴿أوُلئِکَ فِی الأذلَِّینَ﴾ فرمود: ؛ اینها هستند که به فلاح ﴿ألَاَ إِنَّ حِزْبَ اللََّّ

گویند برای اینکه این زیر و رو کرده, احیا کرده, به مقصد رسانده می اند. فلاحّ را فلاحّرسیدند, به مقصد رسیده

 /مجادله/تسنیم10قسمت شاءالله ـ امیدواریم نصیب همه بشود.خودش هم به مقصود رسیده که ـ ان

 و تعقل عقل

د اولاً بشر را با كنتدبیر الهي بر این است كه در جهان, عقل و عدل را مستقر كند از چند راه این تدبیر را اجرا مي

﴿فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا  كندخواهي خلق ميمداري و عدلكند كه با فطرت عقلخواهي مجهّز ميعقل و عدل

ین طور نیست كه لوح نفس نانوشته باشد فجور و تقواي او را از راه الهام به او آموخت بنابراین ا [0] وَتقَْوَاهَا﴾

داند آتش گرم است و یخ سرد خبر است حتي نميآید گرچه از علوم حصولي بیرون بيهر كسي وقتي به دنیا مي

است فجور بد است اینها را كاملاً فهمد اما عدل خوب است ظلم بد است تقوا خوب است از راه تجربه اینها را مي

فهمد راستي خوب است دروغ بد است اینها فطریات اوست كه با اینها خدا او را خلق كرده است پس اوّلین راه مي

 .هایي است كه خداي سبحان به انسان دادمحوري جامعه همان سرمایهمداري جامعه و عدلبراي عقل

هایي هم دارد راه انبیا و اولیاي الهي است كه خدا اینها را مبعوث وآوريدومین راه كه مكمّل راه اول است و ن 

تر آن چراغ دروني را هم افروختهچراغي در بیرون روشن كردند )یك(  [1] «یثیروا لهم دفائن العقول» كرده

هاي بعدي آن است كه اگر كسي با داشتن این كردند )دو( تا او بیراهه نرود و راه كسي را هم نبندد )سه( راه
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دهد هاي فطري و وحیاني بیراهه رفت خدا راه توبه و انابه و بازگشت را باز گذاشت سالیان متمادي مهلت ميراه

فرعون از همین قبیل نشاند كه این جریان فرعون و آلو مؤاخذه آنها را سر جایشان ميو اگر نشد از راه تنبیه 

 .است

 /قصص3قسمت /

ف و در باب تصوّرات و در باب تصدیقات, تمثیل براي توده مردم سهم تعیین كننده دارد در باب تصوّرات كه معرِّ

ناقص یا رسم تام است یا ناقص اینها تعریف قول شارح را تقسیم كردند بر اساس تقسیم منطقي یا حدّ تام است یا 

دهد نه عوارض منطقي است قول شارح منطقي است اما تمثیل, هیچ كدام از اینها نیست نه ذاتیات را نشان مي

دهد فقط براي تقریب ذهن دهد نه عارض اعم را نه عارض اخص را هیچ چیزي را نشان نميلازم را نشان مي

نظیر سلطان در مدینه یا رُبّان یعني ناخدا در سفینه است خب این تمثیل براي اینكه  گویند نفس براي بدناست مي

 دارد ولي این نه حدّ تام كنندهافراد بفهمند رابطه روح و بدن رابطه تدبیر است رابطه حلول نیست یك سهم تعیین

وح و بدن براي توده مردم روح است نه رسم تام روح, نه حدّ ناقص نه رسم ناقص ولي براي فهماندن رابطه ر

خوب است. در جریان تصدیق هم بشرح ایضاً اگر ما بخواهیم یك مطلب مجهولي را قضیه مجهولي را معلوم كنیم 

هاي فقه و این سه راه دارد یا قیاس است یا استقراست یا تمثیل منطقي, تمثیل منطقي همان است كه در كتاب

ممنوع هم است. غیر از اینها تمثیلي هست كه مطلب را در حدّ تصدیق  شود كهاصول از آن به قیاس فقهي یاد مي

دهد این برهان نیست استقرا تام و ناقص نیست آن تمثیل منطقي و قضیه, در دسترس فهم مخاطبان قرار مي

 ﴿ضَرَبَ  :از همین قبیل است كه فرمود« روم»سورهٴ مباركهٴ  18نیست ولي به عنوان تشبیه سهمي دارد این آیه 

هایي هستند كه زیر دست آنها اند مملوكخب شما فرض كنید مالكاني هستند كه داراي ثروت لَكُم مَثلَاً مِنْ أنَفسُِكُمْ﴾

چنین نیست با اینكه آن هستند آیا این كارگر ساده زیردست هرگز شریك اربابِ فرمانرواي مقتدر است هرگز این

هم هر اندازه كم هم داشته باشد از ناحیه خداست هرگز یك  مالك هر چه دارد از ناحیه خداست و این مملوك

دهد شما هم این كارگر ساده دربان را شریك آن كارفرماي مستقلّ متمكّن این كارگر ساده را شریك خود قرار نمي

 ایندانید ولي در كلّ نظام دانید خب چطور شما در جامعه بشري یك كارگر ساده را شریك كارفرما نميكارفرما نمي

دانید خب این نه برهان است نه استقراست نه تمثیل منطقي است ولي ها و اصنام و اوثان را شریك الله ميبت

 .كننده داردبراي تفهیم مطلب سهم تعیین

 نماي آنفطري بودن گرایش به دین مشروط به عدم تصرف در جهت 

گیري كرد فرمود پس حالا كه كرد با فاء تفریع نتیجهبعد از اینكه آن براهین را ارائه فرمود و این تمثیل را ذكر  

توانیم در سطح فهم شما برسانیم پس چهره آن براهین حق است و طبق این تمثیل هم آن براهین را ما مي

نما حركت بدهید شما مجذوب جایي هستید كه به آن سَمت باید حركت كنید این نما و قطبتان را برابر قبلههستي

رانِهِ و » دهد فرمود اگرگر كسي دستي به آن نزند این قطب را نشان مينما را اقطب دانه و ینصِّ فأبواه یهوِّ



سانه نماي شما دین را نشان نماي شما این قطباست این قبله [0] «كلُّ مولود یولد عن الفطرة» ,نباشد «یمُجِّ

قراردادي نیست اما ممكن دهد مجذوب همان جاذبه هستید این مطابق با فطرت است قراردادي نیست قطب، مي

را اما قطب براي همیشه قطب است است یك كشور, مدتي شهري را پایتخت بداند عاصمه بداند مدتي شهر دیگر 

كند در درون شما گرایشي هست به سَمت دین این مطابق با فطرت نما شما را متوجه آن قطب ميفرمود این قطب

شود است این تحمیلي بر شما نیست شما اگر دستي به این نزنید نه راه كسي را ببندید نه بیراهه بروید معلوم مي

چرا,  «فأقم وجهك و هویتّك و حقیقتك نحو الدین, للدین» عادتمند داشته باشید پستوانید زندگي سبا همین مي

گویند اسلام براي اینكه انسان در برابر آفریدگار براي اینكه این مطابق با فطرت است این دین قیّم است این را مي

از آفرینش است و این خود منقاد و مسلم و تسلیم است مطابق با فطرت است كه فطرت مثل خلقت نوع خاصّي 

كند نه تنها سیرش الي الله فطرت در هر موجودي هست یعني هر موجودي به سَمت خداي سبحان دارد حركت مي

هم سیر هست هم « تسَیر الامور»نه  [1] إلِيَ اللَّهِ تصَِیرُ الْْمُُورُ﴾ ﴿ألا است بلكه صیرورت او هم الي الله است

 .صیرورت

 نماي فطرت, دلیل مخالفت با اوامر الهيتصرف در جهت 

 .شود مخالفت كردپرسش: با فطرت نمي 

 .شودپاسخ: بله, با فطرت نمي 

 .تواند مخالفت كندپرسش: اگر دین هم فطري باشد هیچ انساني نمي 

او كند اگر او را رها كرد شد بله مخالفت مي [1] ﴿أوُلئِكَ كَالْْنَْعاَمِ﴾ كند اما اگرپاسخ: اگر انسان باشد مخالفت نمي 

كه قبلاً  [1] ﴿قدَْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ عمداً روي این فطرت خاكِ غریزه و اغراض ریخت و این را زنده به گور كرد

، آن دسیسه بالغ است دسیسه انبوه است یك وقت است یك مقدار خاك انسان روي تدسیس معنا شده است تدسیس

كند اگر مقدار كمي خاك شود اما یك وقت این را در اعماق زمین دفن ميریزد كه با یك بیل برداشته ميچیزي مي

شود تدَسیس, تدسیس اما اگر آن را در چاه انداخت و آن چاه را پر كرد مي [1] ﴿یدَُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ شودریخت مي

سه سین دارد این سین سوم  ﴿قدَْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ غیر از دسَّ است این باب تفعیل است مبالغه است شدّت است

بود خب اگر این فطرت زنده به گور شد حرفش را « دسَّس»یل به یاء شد و بعد تبدیل به الف شد و اصلش تبد

نمایي كه ما به شما دادیم دست به آن نزنید فلش آن به طرف دین شنود. به هر تقدیر فرمود این قطبكسي نمي

ابق فطرت است )چهار( همه این چهار خداست این دینُ الله است )یك( اسلام است )دو( دین قیّم است )سه( مط

 روم/01قسمت .وصف را در این آیه ذكر كرد

 نماي توحیدي فطرت در شدائداثبات جهت 

هیچ كسي نیست كه بگویند پسر تو, برادر تو, خواهر تو, دختر تو در اتاق عمل است این در درونش با كسي  

نمایي شود قطبدهد این معلوم ميرا نشان مي مناجات نكند ولو ملحد ولو كمونیسم ولو ماركسیسم خب این كجا
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دُلّلني »در درون هست. روایتي از وجود مبارك امام صادق)سلام الله علیه( هست كسي به حضرت عرض كرد 

دلیلِ من بشوید مرا هدایت كنید به خداوند, حضرت طبق آن قصه معروف فرمود آیا كشتي سوار شدي « علي الله

پاره گیرت نیاید همه اینها را عرض كرد بله, فرمود در آن حالي كه هیچ شود تختهات غرق بآیا شد كه كشتي

خدا قابل انكار  [00] .پناهگاهي نداشتي به چه كسي پناهنده شدي به چه كسي متوسّل شدي همان خداي توست

كند اینكه نمایي هست كه انسان را به الله دعوت مينیست چون در درون انسان است یعني در درون انسان, قطب

تفریع این است اگر خواستیم تحوّلي در علوم انساني پیدا بشود با این مباني باید « فاء»با  ﴿فأَقَِمْ وَجْهَكَ﴾ :فرمود

هاي دیگر را تدوین كرد وگرنه انسان شناسي را هم روانشناسي را هم هنر را هم رشتهسیاست را هم جامعههم 

 .چه اینجا باشد چه آنجا باشد در رنج و عذاب است البته اگر آنجا باشد كه رنجش بسیار دشوارتر است

 سرّ دعوت به اتحاد در جامعه توسط موحدین و افتراق توسط مشركین 

كند چرا, راني بخش اخیر آیه این است كه اگر انسان موحّد بود جامعه را به وحدت و اتحاد دعوت ميبیان نو 

نمایش به طرف حرف خداست به میل كه نیست اگر بنا شد كه همه نمازگزارها به براي اینكه یك انسان موحد قطب

را اداره كند موحدانه عضو یك طرف قبله بایستند خب همه صفشان یكي است اگر كسي بنا شد موحدانه كشور 

نمایش به طرف الله است این به طرف غیر خدا كه نیست جامعه باشد موحدانه در راهپیمایي شركت كند این قطب

هرگز تفرقه نخواهد داشت فرمود مشركین را رها كن براي اینكه اینها هستند كه گرفتار تفرّق خود و تفریق 

كند نه متفرّق است نه مفرّق، هیچ مشركي هم كسي را به رقه دعوت نمياند هیچ موحدي كسي را به تفدیگران

كنند ها و هواها یكي است آنها مطابق هوا زندگي ميكند براي اینكه اهوا متعدّد است مگر هوسوحدت دعوت نمي

بعد از  ﴿مُنِیبِینَ إِلَیْهِ﴾ نبعد از اینكه فرمود تو و همه مؤمنا ﴿فأَقَِمْ﴾ :این آیه را ملاحظه بفرمایید بعد از اینكه فرمود

اینكه فرمود تقوا را فراموش نكنید بعد از اینكه فرمود ستون دین, نماز است و نماز را اقامه كنید كه بارها 

ملاحظه فرمودید فرهنگ قرآن این است كه نماز را اقامه كنید نه نماز را بخوانید براي اینكه نماز, ستون دین 

جاي سؤال « اقرؤا الصلاة»كند اگر قرآن فرموده باشد خواند ستون را اقامه ميمياست خب ستون را كه كسي ن

الصلاةُ عمود » مانه حرف بزني اگر از طرفيباید حكی [01] ﴿وَالْقرُْآنِ الْحَكِیمِ﴾ بود شما كه كتاب حكیمي

ت واندني نیسآخر ستون كه خ« اقرؤا العمود»مثل اینكه گفته باشي « اقرؤا الصلاة»از طرفي گفتي  [01] «الدین

لاةََ﴾ باید گفت و مانند آن دارد آنها  [01] ﴿یصَُلِّي﴾ تعبیرات قرآن كریم همین است آنجا كه دارد [01] ﴿أقَِیمُوا الصَّ

لاةََ﴾ گردد این ستون را حفظ كنیدبرمي ﴿أقَِیمُوا الصَّلاةََ﴾ هم به همین ﴿وَلاَ تكَُونوُا مِنَ  :گاه فرمودآن ﴿وَأقَیِمُوا الصَّ

قوُا دِینَهُمْ﴾الْمُشْرِكِ  قُوا دِینَهُمْ﴾ خب این ینَ ٭ مِنَ الَّذِینَ فَرَّ بیان همین مشركین است این مشرك است كه  ﴿مِنَ الَّذِینَ فَرَّ

قوُا دِینَهُمْ﴾ [01] «كلٌّ یجرّ النار علي قرصه» پرستي خودش استهر كسي تابع بت و بت دین اینها  ﴿مِنَ الَّذِینَ فَرَّ

 /روم01 قسمت .﴿أفََرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَوَاهُ﴾ چیست
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 نماي توحیدي بودن انسانالخلقه بودن روح دال بر واجد جهتمستوي 

اهَا﴾ :خدا بدون سرمایه خلق نكرد فرمودهیچ كسي را   ها فرمود ممكن است بدن برخي [09] ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

ناك ضي پایشان در هنگام خلقت نقصي داشته باشد عیبمشكل داشته باشد بعضي چشمشان, بعضي دستشان, بع

قسم است به نفسي قسم « واو«, »واو»كه این  ﴿وَنَفْسٍ﴾ كمال نیست. به خدایي قسمباشد ولي روح هیچ كسي بي

اهَا﴾ الخِلقه خلق كرد قسمبه كسي كه این نفس را مستوي  فصیحه است« فاء»بعدي كه « فاء»با  ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

الخِلقه خلق كرد چیست روح كه بدن نیست كند كه روح را مستويتفسیر, این تسویه خلقت روح را بیان مي در

﴿فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا  الخلقه خلق شدن روح به این است كهروح كه جِرم و جسم ندارد فرمود مستوي

گانه را با الهام, حق و باطل را, صدق و كذب را, خیر و شرّ را, حَسن و قبیح را همه امور هشت [11] وَتقَْوَاهَا﴾

 وبيبه او آموختیم پس اگر كسي تدسیس نكند آن را دفن نكند به این درون رشوه ندهد آن درون انسان, مرجع خ

 .است )یك( و قاضي خوبي است )دو(

 گانه حكومت در جامعهگانه درون انسان به قواي سهتشبیه قواي سه 

گانه تفكیك است از دیرزمان بود قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم تا حدودي پذیرفته بینید بین قواي سهاینكه مي 

نسان گرفتند خداي سبحان یك دستگاه تقنیني به ما داد شده است این را از جاي دیگر نگرفتند این را از درون ا

فهمیم چه چیزي حق است چه چیزي باطل, یك دستگاه اجرایي به ما داد كه شهوت و غضب و كه با آن مي

ها و اعضا و جوارح به ما داد كه كار بكنیم یك دستگاه قضایي به ما داد به نام نفس لوّامه این را در درون گرایش

ببیند آیا آنچه قوّه مقننّه تقنین كرده است مجریه اجرا كرده  ,ه بین اجرائیات و تقنین هماهنگي ببیندما گذاشت ك

كنند یا نه, اجرا فهمد همان را چشم و گوش اجرا مياست یا نه, یعني آنچه نفس ملهمه به عنوان فجور و تقوا مي

اهَا ٭ فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا﴾﴿وَنَفْسٍ وَمَا  به وسیله اعضا و جوارح است تقنین به وسیله است اگر دید بین  سَوَّ

آن قانون نفس ملهمه و اجراي اعضا و جوارح هماهنگي است شاكر است و خوشحال و اگر ببیند ناهماهنگي 

شود نفس لوّامه. انسان قبل از اینكه به این نفس لوّامه كند به سرزنش كردن ملامت كردن مياست شروع مي

اش كند و خاموشش كند اگر كار زشتي را كرده است و خود را مُحِق نشان داد شب كه به بستر رشوه بدهد و خفه

گوید چرا این كار را كردي این همان نفس برد چون از درون، كسي ميغلتد خوابش نميبیند ميخواب رفت مي

 .لوامه است

 امكان تغییر كاربري قواي درون با رشا و رشوه 

كند در اثر تكرار در اثر توجیه در اثر تداوم در اثر عادات سيّء و سوء این نفس لوّامه مُرتشي را خفه ميولي  

مثل انسان كه وقتي  [10] ﴿وَهُمْ یَحْسَبوُنَ أنََّهُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً﴾ رسد كه كار زشت را كه كرده استبعد به جایي مي

میرد اما وقتي جوان شد و به آورد یا ميبه دنیا آمده اگر یك مختصر سم به بدن این كودك برسد او یا بالا مي

برد هر چند این شد از این سم لذت مي رسد كه معتادِ كامل كهعادت غلط به موادّ مخدّر رو كرد كم كم به جایي مي
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كند این همان است كه فرمود چنین وارونه ميكند فطرت را اینطور وارونه ميلذت, لذت كاذب است طبیعت را آن

اما تغییر خلقتتان در مسیر همان احكام و حِكم است  ﴿فلَیَُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ﴾ دهیدكنیم ولي شما تغییر ميما عوض نمي

تر شفاف« عنكبوت»تان فرمود این هم جدلِ منطقي منتها این جدل منطقي در سورهٴ مباركهٴ نه در گوهرِ هستي

 /روم1 قسمت .تربیان شد و اینجا یك مقدار رقیق

 تبیین دیدگاه علامه طباطبایي در تفسیر طبیعت و فطرت انسان و ثمره آن
ولي اگر فطرت  [01] مدني بالطبع نیست انسان مستخدِم بالطبع است بیان لطیف سیدناالاستاد این است كه انسان 

د شوتمدّن, طبیعت معنا شد ميشود مرا معنا كردیم بله, مدني بالفطره است یعني متمدّن است فطرت معنا شد مي

خواهد چون استخدام, فرمایش ایشان در یكي از این اصول چهارگانه این است كه هر كسي نفع خودش را مي

انسان مثل حیوان نیست كه غذاي او, پوشاك او در صحنه خلقت آماده باشد این غذا را الاّ ولابد باید تهیه كند 

خور است كه این حیوان است كه غذایش در متن طبیعت آماده است اگر گوشتلباس را الاّ ولابد باید تهیه كند 

خوار است كه علف بیابان و علف هرز طعام آن است پوستش هم جامه دوخته گوش خام غذاي آن است اگر علف

نسان در همه آن است نه احتیاج به خیاط دارد نه احتیاج به دبّاغ دارد نه احتیاج به آشپزخانه دارد و مانند آن اما ا

امور محتاج به دیگري است لذا ناچار است با اجتماع هماهنگ باشد اینكه ناچار است با اجتماع هماهنگ باشد نه 

اینكه فطرت او خواهان اجتماع است تا بگوییم او اجتماعي بالطبع است یا متمدّن بالطبع است او طبعاً مستخدِم 

راي من كار كند اما وقتي فطرت الهي همراه شد این فطرت خیلي گوید دیگري باید باست این تا زورش برسد مي

تش سالم است لازم نیست كسي به او را دارد كسي كه فطر [01] ﴿فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا﴾ ذخیره دارد این

بگوید عدل خوب است این طبعاً به عدل گرایش دارد ظلم بر انسان تحمیل است یعني اگر كسي نهال شكوفایي را 

عمداً با بیل و كلنگ زیر خاك دفن كند و نگذارد این نهال شكوفا بشود بر خلاف خواسته آن نهال است فرمود ما 

شما  [01] «یثیروا لهم دفائن العقول» ن بالنده است انبیا را فرستادیم كه آبیاري كنندبه شما نهال فطرت دادیم ای

كشد روي این این را دفن كردید خب این نفس نميآمدید مرتب با اغراض و غرایز روي این نهال خاك ریختید 

بینید زنید اگر فطرت نباشد طبیعت باشد وضع همین است كه مينهال نشستید و خانه ساختید حرف خودتان را مي

ینِ حَنیِفاً فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ :اما اگر فطرت باشد فرمود هاي سیاسي, حقوقي, آنها منبع بحث ﴿فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

شناسي, مدیریت, اقتصاد, هنر, فرهنگ و مانند آن را مشاهدهٴ امور طبیعي از یك سو و بررسي و ارزیابي جامعه

گیرند از حوادث نقد كمك دانند از تاریخ كمك مياند مياند و افقيتاریخ گذشته از سوي دیگر كه هر دو زمیني

كنند اما اگر ثابت شد انسان گذشته از بُعد ن ميكنند علومشان را تدویگیرند از حس و تجربه استمداد ميمي

ن ترَُابٍ﴾ زمیني, بعُد آسماني هم دارد گذشته از نسَانَ مِن صَلْصَالٍ﴾ [01] ,﴿خَلَقَكُم مِّ ﴿مِنْ حَمَإٍ  [08] ,﴿خَلقََ الِْْ

سْنوُنٍ﴾ وحِي﴾ [09] ,مَّ ﴿فأَلَْهَمَهَا  هم دارد این روح هم عالِم و آگاه است با الهام كه كه [11] ﴿نَفَخْتُ فیِهِ مِن رُّ

اگر كسي خواست براي آن سیاستي, اقتصادي, فرهنگي, هنري, چیزي تعیین كند باید با این مبنا  فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا﴾
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لي در علوم انساني پیدا نخواهد شناسي هماهنگ باشد تا این چند اصل روشن نشود تحوّ هماهنگ باشد با انسان

مرقوم فرمودند این « روم»اي كه در همین بحث سورهٴ مباركهٴ شد لذا سیدناالاستاد یكي از آن اصول چهارگانه

است كه انسان را منهاي آن جنبه آسماني و ملكوتي بررسي كنید این مستخدِم بالطبع است مستعمِر بالطبع است 

 .الطبع است نه مدني بالطبعمستبدّ بالطبع است مستثمِر ب

 مدني شدن انسان در پرتو شناخت فطرت 

بینید هر كس دستش به هر جا رسید سعي تمدّن آن است كه بگوید من مطابق حق و عدل حكم كنم اینكه مي 

كند دیگري را به خدمت بگیرد براي اینكه خوی آن خوي حیواني است اما وقتي این طبع را این پیكر را در مي

گاه این در روایات نوراني ما هست چند چیز است كه جزء سیدّالْعمال است تدبیر فطرت الهي هدایت كرد آنتحت 

پسندیم با مردم از راه عدل و انصاف رفتار كردن, چیزي را كه براي خودمان نمي «انصاف الناس من نفسك» یكي

هم بپسندیم. دین, این عربِ سوسمارخوار  پسندیم براي مردمبراي مردم نپسندیم, چیزي را كه براي خودمان مي

 [10] .﴿وَیؤُْثِرُونَ عَليَ أنَفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ را به جایي رسانده كه

گذشت به جایي رفت این عربي كه از سوسمار نميگذشت به شكار سوسمار ميرب كه از سوسمار نمياین ع 

رساند كه فرمود وقتي مُحرِم شدي, وقتي وارد حرم شدي این آهوها كه از بالاي كوه آمدند كنار چادرت از آهو 

را گرفتند, امپراطوري روم را  ها آمدند امپراطوري ایرانبگذر این گفت چشم, این دین است! اگر دیدید همین

گرفتند بر اساس همین فطرت بود این سوسمارخور را به جایي رساند كه فرمود وقتي مُحرِم شدي مبادا دست به 

﴿لاَ تقَْتلُوُا  :كنیم از این طرف فرمودآوریم كنار چادر شما امتحان ميآهو بزني ما این حیوانات را از بالاي كوه مي

یْدَ وَأنَْتُ  یْدِ ﴿لَیَبْلوَُنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْ  :وقتي مُحرِم شدي صید زمیني نكن از آن طرف فرمود [11] مْ حُرُمٌ﴾الصَّ ءٍ مِنَ الصَّ

تر بروید نزدیك چادر اینها بروید گوییم كمي پایینما این صیدهاي بالاي كوه را مي [11] كُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾تنََالهُُ أیَْدِی

كنند این امتحان است و اینها در امتحان فاتح شدند اینها باشید ببینیم چه مي بچرید دسترس اینها باشید تیررس

بعد شرق و غرب را گرفتند وگرنه حجاز براي امپراطوري ایران حیات خلوتي بود اینها جمعیتّشان چقدر بود 

ر گویند كشومي ها راگفتند كشور شاهي, این كوچكگفتند شاهنشاهي این را نميسلاحشان چقدر بود ایران را مي

گفتند شاهنشاهي كه اقمار و اذنابش به او باج سلطنتي اما امپراطوري ایران كشور شاهنشاهي بود كشوري را مي

بدهند كشورهاي كوچك همسایه به او باج بدهند وگرنه كشور شاهنشاهي نبود البته مردم بزرگوار این سرزمین 

دند بر اساس تعلیمات دیگران, آماده بودند و پذیرفتند. غرض شناس بوشناس بودند, فطرتشناس بودند, عقلعدل

ي شناسبیني عوض بشود انساناین است كه هیچ ممكن نیست بتوان علوم انساني را عوض كرد مگر اینكه جهان

 .عوض بشود و پیوند انسان و جهان هم مشخص بشود
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ین حَنِیفا« اقامه»و « وجه»مراد از    ﴾در ﴿فأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

دار, چون بهترین  تان را وجه یعني هویتّ شما نه صورتتان, اقامه بكن راست نگهپرسش:... پاسخ: یعني هستي 

قیام كنید نه یعني  [11] ﴿إنَِّمَا أعَِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أنَ تقَوُمُوا لِلَّهِ﴾ :حالت دفاعي براي انسان, حالت قیام است اینكه گفتند

كند نشسته است آن كه نشسته فكر توحید دارد ایستاده است ایستادن یعني بایستید, آن كه ایستاده گناه مي

براي خدا قیام كنید آنها كه یك جا نشستند  ن تقَُومُوا لِلَّهِ﴾﴿إِنَّمَا أعَِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَ  :ایستادگي یعني مقاومت, فرمود

كنند اهل قعودند منظور مقاومت و قیام و اند آنها كه ایستاده دارند گناه ميكنند اهل قیامدارند تحقیقات علمي مي

هم وجه  ﴿فأَقَِمْ وَجْهَكَ﴾ یا ﴿أنَ تقَوُمُوا لِلَّهِ﴾ :ایستادگي است چون بهترین حال مقاومت حالت ایستادن است لذا فرمود

یعني هویتّ, هم اقامه یعني حفظ كردن این عمود را نگه داشتن حالت قیام پیدا كردن و مانند آن مواظب فطرتت 

خذوا »منصوب به اغراست یعني  ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ دهند گاهي به عنوان اغرا كهباش گاهي به این صورت دستور مي

خُذ فطرت الله, احفظ فطرت الله, صُن «, »خذوا»را داشته باشید كه منصوب است به آن تان این سرمایه« فطرتكم

و مانند آن كه منصوب است به آن فعل محذوف بعد فرمود این هم خَلق الله است « فطرت الله, حافظ فطرت الله

نسَانَ مِن صَلْصَالٍ﴾ پس چیزي به نام طبیعت نداریم اگر بدن است كه ﴿نَفَخْتُ فِیهِ مِن  اگر روح است كهو  ﴿خَلقََ الِْْ

وحِي﴾ آن را با الهام,  ﴿فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا﴾ این روح, لوح نانوشته نیست این روح امر مُلهمي است كه رُّ

 .سرپرستِ بدن قرار داد

 بینينقش انبیا در شكوفایي فطرت با شناساندن منابع در جهان 

ي در همه ما هست و انبیا را فرستاده كه با كوثر معرفت اینها را آبیاري كنند این شجره ابنابراین نهال بالنده 

ما  «و یثیروا لهم دفائن العقول» ثوره یعني انقلاب, شكوفا كردن, شیار كردن «یثیروا» طوبا را آبیاري كنند كه

شكوفا كنند باغباني كنند اگر  عقولِ دفینه را معارف دفینه را در درون آنها گذاشتیم انبیا آمدند اینها را

ه وسیله آبیاري این گیاه, آبیاري این نهال و شجره طوبا ب [11] ﴿وَاللَّهُ أنَبَتكَُم مِنَ الْْرَْضِ نبََاتاً﴾ :فرمود

شناسي ما در همه علوم بر اساس این منابع است از این انبیا)علیهم الصلاة و علیهم السلام( است آن وقت انسان

 .كنندكنیم از این مباني, فروع فراوان حقوقي و امثال ذلك را استخراج ميمنابع این مباني را استخراج مي

 هيبررسي معناي فطرت الله و شكوفایي آن با احكام ال 

 .«فأقم وجهك لفطرت الله»شود فطرتَ الله را بدل از دین بگیریم و بگوییم پرسش: جناب استاد ببخشید مي 

گویند چون انسان مُنقاد در برابر ذات اقدس الهي است و پاسخ: این سه عنوان داشت هم دین است كه اسلام مي 

دهند تحمیل نیست چون عطش دارد به او ميهم فطرت است چون دین خدا بر ما تحمیل نیست انساني كه كوثر 

است غذا دادن به او و آب خواهد انسان تشنه كه خواهان آب است یا گرسنه كه خواهان غذانسان تشنه آب مي

دادن به او باري بر دوش او نیست این خواسته او را تأمین كردن است این احكام حلال و حرام الهي خواستهٴ 

ریزد قبلاً هم این بحث از انسان را تأمین كردن است این مثل یك ظرف آبي است كه انسان به پاي این نهال گُل مي
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كند پاداش ات اقدس الهي در جریان انفاق دو كار كرده فرمود كسي كه انفاق ميگذشت كه ذ« بقره»سورهٴ مباركهٴ 

یكي  [11] ةٍ مِائْةَُ حَبَّةٍ﴾﴿مَثلَُ الَّذِینَ ینُفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فيِ سَبیِلِ اللّهِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنْبلَُ  :گیردمي

این بركات انفاق  [11] ﴿وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾ هفتصد به هزار و چهارصد و ﴿وَاللّهُ یضَُاعِفُ لِمَن یَشَاءُ﴾ به هفتصد

كند یك وقت است كه كسي براي حالا خیر فرق نمي [18] ﴿تثَبِْیتاًَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ﴾ است اما آن بركت نقد این است كه

كند خیر و انفاق تنها مسائل مالي نیست نویسد فرق نميكند كتاب ميكند تعلیم ميرضاي خدا سخنراني مي

ا رَزَقْناَهُمْ ینُْفِقُونَ﴾ این است این سفیران هدایت این طرح هجرت اینها همه انفاق في سبیل الله است  [19] ﴿مِمَّ

اش مسائل مالي باشد فرمود هر كس نعمتي خدا به او داد او این نعمت را در راه حالا لازم نیست كه انفاق همه

د این باید بداند قبل از هر چیزي مثل آن است كه یك ظرف آب گرفته در پاي نهال هویتّ خود ریخته خدا انفاق بكن

لغزد شود نميقدم ميانسان ثابت ﴿تثَبِْیتاًَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ﴾ موقعیتّ خود را تثبیت كرده بعد مشكل دیگران را حل كرده

بینید بیراهه رفتند او نرفت این به بركت چیست خب وقتي ميها ها لغزیدند او نلغزید خیليداند كه خیلياین نمي

لغزد فرمود كارِ دار كهن كه نميشوند اما یك درخت ریشهجا ميزار است جابههایي كه در شنزند آن نهالباد مي

ینِ ﴿فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ  طور است حالا اختصاصي به مسئله صدقه ندارد هر كار خیري كه انسانخیر همین

ینُ الْقیَِّمُ﴾ باشد ﴿لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ باشد النَّاسَ عَلیَْهَا﴾ ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ  باشد حَنیِفاً﴾ ﴿تثَبِْیتاًَ  نباشد ای ﴿ذلِكَ الدِّ

 /روم04 قسمت ثبات و عدم لغزش انسان نتیجه معاهده انسان با خدا  .است مِنْ أنَْفسُِهِمْ﴾

 یا تصادف شانس

اینها كه معجزات الهي را منكرند )یك( معاد را هم منكرند )دو( هم راجع به مبدأ  لَّذِینَ كَفَرُوا بِآیاَتِ اللَّهِ وَلِقاَئِهِ﴾﴿وَا  

كه جمله  ﴿یئَِسُوا مِن رَحْمَتِي﴾ این ﴿یئَِسُوا مِن رَحْمَتِي﴾ هم راجع به معاد, هم راجع به وحي و رسالت منكرند اینها

فرماید عي انشا القا شده یعني اینها باید ناامید باشند این وعید است یا نه, جمله خبریه است ميفعلیه است یا به دا

كنند در حال خطر به چه چیزي متوسل بشوند یا به صبر و گاهي ندارند احساس پوچي مياینها چون كافرند تكیه

فسانه, شانس جزء خرافات است,  شوند كه همه اینها فسون است وشوند یا به شانس متوسل ميجخد متوسل مي

 شانسي بودسیزده جزء خرافات است, بخت و اتفاق جزء خرافات است من شانس آوردم یا بدشانسي بود یا خوش

این بیانات نوراني حضرت ابراهیم)سلام الله  ﴿وَأوُلئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴾ تر كه شما نداریدخب چیزي از این خرافي

 .دعلیه( بود كه فرمو

حالا یا مسئولشان نمرود و آنها این حرف  ﴿إِلاَّ أنَ قَالوُا﴾ یعني قوم حضرت ابراهیم ﴿فَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ﴾ آن وقت 

را زده, درباریان امضا كردند یا مجمع شورایي اینها جلسه مشورتي اینها همه این حرف را زدند بالْخره یا 

هماهنگيِ هم این تصمیم را گرفتند گفتند یا اعدام كنید یا با آتش بسوزانید و زعیمشان گفته, دیگران پذیرفتند یا با 

چون با آتش بسوزانید هم مرگ است هم سوختن و عذاب الیم است لذا تصمیم نهایي این بود كه وجود مبارك 

یك عدّه نظرشان  قوُهُ﴾﴿أو حَرِّ  ,یك عدّه نظرشان این بود ﴿إِلاَّ أنَ قَالوُا اقْتلُوُهُ﴾ حضرت را به آتش بسوزانند
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قوُهُ وَانصُرُوا آلِهَتكَُمْ﴾ بود سرانجام تصمیم مشترك و نهایي این بود كه« حرّقوا» كه در آیات دیگر  [08] ﴿حِرِّ

ذات اقدس الهي او را از آتش نجات داد. آن روز درست است  ﴿فأَنَجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ است, همین كار را كردند اما

گیرد ترین زمان كلّ خاورمیانه را ميشد ولي وقتي خبر مهم باشد در كوتاهخبر مثل امروز سریعاً منتشر نمي

گر اما ا ﴿إِنَّ فيِ ذلِكَ لََیاَتٍ لِقَوْمٍ یؤُْمِنُونَ﴾ مبارك ابراهیم پدیده الهي استبالْخره اینها ناچار شدند بپذیرند كه وجود 

 .گوید شانس خوبي آورد و مانند اینهاگوید سِحر است یا ميكسي ایمان نداشته باشد یا مي

رك مل پیوند مشتراجع به توحید فرمود شما بتُ را پذیرفتید این بت, عا تتمّه براهین وجود مبارك حضرت ابراهیم 

شود این عامل پیوند شماهاست این پیوند, وهمي است وقتي وهمي شد روزي كه حق ظهور كند وهم برطرف مي

﴿یَكْفرُُ بَعْضُكُم  بین شما گسسته خواهد شد شما در كنار این پیوند كاذب به یكدیگر دل بستید آن روز هم

مَا ﴿إنَِّ  نكه عامل مشتركتان بت است و بت هم هوس و هوا بیشتر نیستبراي ای ﴿یلَْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً﴾ هم ببَِعْضٍ﴾

اي یك بت داشت در جریان حضرت نوح كه فرمود وَدّ و اینها چندتا بت داشتند هر قبیله اتَّخَذْتمُ مِن دُونِ اللَّهِ أوَْثاَناً﴾

همین است از بقایاي ود همین بود كه در جاهلیّت عصر وجود مبارك  [09] یعوق و نسر و امثال ذلك

عبدود هم از همین جریان است وَدّ و ها به نام وَد بود این عمربنپیغمبر)صلّي الله علیه و آله و سلّم( یكي از بت

شمارند این گونه از هاي رسمي آن عصر بود در قصه حضرت نوح مير و امثال ذلك كه به عنوان بتیعوق و نس

ها به نام وَد بود كه ها و اصنام و اوثان ادامه داشت تا عصر پیغمبر)صلّي الله علیه و آله و سلّم( یكي از آن بتنام

ها عبد یعوق روف عمرو بن عبدود بود بعضيگفتند عبدود این سلحشور مهاجم معها به جاي عبدالله, ميبعضي

ةَ بَیْنِكُمْ﴾ :بودند, عبد نسر بودند و مانند آن. فرمود وَدَّ ها بود. در سورهٴ عامل دوستي شما همین بت ﴿أوَْثاَناً مَّ

كه گذشت این « بقره»سورهٴ مباركهٴ  011فرمود شما اینها را مثل خدا دوست دارید آیه « بقره»مباركهٴ 

 لا»یعني « لا ندّ له»ندَِید یعني مَثیل و نظیر,  نَ النَّاسِ مَن یَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللّهِ أنَْدَاداً یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾﴿وَمِ  است

همان  ﴿یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾ ها را انَداد خدا, امثال خدا, شركاي خدا قرار دادندأنداد یعني أمثال, اینها بت« مثل له

یعني هم این اوثان محبوب  ﴿مَوَدَّةَ بَیْنِكُمْ﴾ .ها را دوست دارندطوري كه مؤمنین, الله را دوست دارند اینها این بت

 91آیه « انعام»رسد برابر آنچه در سورهٴ مباركهٴ شماست هم عامل محبتّ بین شماست اما وقتي قیامت فرا مي

﴿وَمَا نَرَي مَعَكُمْ شُفَعاَءَكُمُ الَّذِینَ زَعَمْتمُْ  :فرمود« انعام»سورهٴ  91شود آیه آمده است این رشته وهمي، گسسته مي

ها در قیامت دشمنان شما خواهند شد كه در این رابطه گسسته شد همین بت أنََّهُمْ فیِكُمْ شُرَكَاءُ لَقدَ تقََطَّعَ بَیْنَكُمْ﴾

یَكُونوُا لَهُمْ عِزّاً ﴿وَاتَّخَذوُ به این صورت بیان شد كه« مریم»سورهٴ مباركهٴ  كَلاَّ سَیَكْفرُُونَ  ٭ ا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّ

دهند ضدّ اینها خواهند همین اوثان و اصنام در قیامت علیه اینها شهادت مي [11] بِعِباَدَتِهِمْ وَیَكُونُونَ عَلیَْهِمْ ضِدّاً﴾

پرستند براي اینكه عامل پیوند باشد بود و مانند آن, پس اینها در دنیا یك مقدار اوثان و اصنام را پرستیدند و مي

 پرستيمردم را به وثن و صنم كردندگویند هم اینها كه تبلیغ ميهم آن معبود علیه این عابدها در قیامت سخن مي

﴾ :اینكه فرمود ﴿یَكْفرُُ بَعْضُكُم ببَِعْضٍ وَیَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً﴾ كردنددعوت مي همین  ﴿الْْخَِلاَّءُ یَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

ان شمتقّین استثنا شدند كه خُلتّ اینها و دوستي اینها مطابق با واقع است. اینها دوستي [10] ﴿إلاَّ الْمُتَّقِینَ﴾ است
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دوستي كاذب است و دوستي كاذب, دشمني صادق را به همراه دارد اگر دوستي كاذب بود یقیناً دشمني صادق 

﴿وَإذِاَ قِیلَ  :فرمایدها واقعاً دشمن یكدیگرند و ظاهراً و در دنیا دوست یكدیگرند در بخشي از آیات قرآن مياست این

ةُ بِالِْثمِْ﴾ كنند اینها عزیزانِ وقتي اینها را امر به معروف و نهي از منكر مي [11] لَهُ اتَّقِ اللّهَ أخََذتَهُْ الْعِزَّ

جهت باشد ذلیلِ باجهت است چون معنا ندارد كه هم عزّتش دروغ باشد هم ذلّتش اند كسي كه عزیزِ بيجهتبي

لّت باجهت دارد این ذلّت باجهت در جهت داشت ذلیلِ باجهت است ذجهت بود عزّت بيدروغ باشد اگر عزیزِ بي

كند غیر از آن سوخت و سوز, آن رسوایي آن ذلتّ, یك عذاب صادق است اگر قیامت كه روز حق است ظهور مي

 عنکبوت 6 قسمت .كندجهت بود ذلیلِ باجهت است و قیامت هر چه باجهت است ظهور ميكسي عزیزِ بي

 تبیین مغالطه علمي و وسوسه عملي شیطان

﴿إِنَّ الشَّیاَطِینَ لیَوُحُونَ إِلَي أوَْلِیَائِهِمْ  یطنت هم ـ معاذ الله ـ آن هم دو قسم است اینكارهاي ش 

ام این مغالطات و شبهات منشأ شیطنت دارد این خلاف حق را این باطل را این همین است تم [11] لِیجَُادِلوُكُمْ﴾

خود پیدا شد اگر كسي ـ معاذ الله ـ مبدأ طور خودبهمغالطه در برابر حق را چه كسي در ذهن آدم انداخته همین

ه چیزي دارید از تر از شانس چعالم را نپذیرد نظام عالم را نپذیرد ناچار است به شانس تكیه كند شما خرافي

خواهید؟! اگر به توحید و نظام عليّ بسنده نكند ناچار است به شانس, تر چیز دیگري ميشانس خرافي

هاي ها رو بیاورد. خب این تصمیم پیدا شد از كجا پیدا شد در اثر بدرفتاريشناسي و بدشانسي و این حرفخوش

یاَطِینَ لَیوُحُونَ إِلَي شودسابق مي آمدند در محضر پیغمبر)صلّي الله ها مياصلاً بعضي أوَْلِیَائِهِمْ لِیجَُادِلوُكُمْ﴾ ﴿إنَِّ الشَّ

علیه و آله و سلّم( براي اینكه حرف خودشان را بزنند تمام حواسشان این بود كه چه چیزي بگویند نه چه چیزي 

بینید در نماز جمعه خطیب اینكه مي [10] لْ سَلامٌَ عَلیَْكُمْ﴾﴿وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِآیَاتِناَ فَقُ  :بشنوند اما فرمود

ها و مجالس وعظ رسم بود كه واعظ يخوانگرفته شده قبلاً در روضه« انعام»كند از همین آیه سورهٴ اول سلام مي

است كه به « انعام»كرد این در همین آیه سورهٴ مباركهٴ رفت اول به مستمعین سلام ميوقتي بالاي منبر مي

خواهي براي آنها سخنراني كني موعظه كني پیغمبر)صلّي الله علیه و آله و سلّم( فرمود وقتي مؤمنین آمدند مي

اوساط محضر, سلام را از تو دریافت  ذاَ جَاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقلُْ سَلامٌَ عَلیَْكُمْ﴾﴿وَإِ  اول بگو سلامٌ علیكم

شنوند یعني سلام مرا به آنها برسان چون خودش بعد از اینكه كنند اوحديّ محضر, سلامِ مرا از تو ميمي

ما  [11] ﴿كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ﴾ :فرمود [11] ﴿سَلامٌَ عَلَي مُوسَي وَهَارُونَ﴾ [11] ,﴿سَلامٌَ عَلَي إِبْرَاهِیمَ﴾ :فرمود

ارد هم وحي علمي دارد هم وحي عملي منتها از فرستیم. بنابراین شیطان هم دو كار دبه محسنین هم سلام مي

 .اش به وسوسه یاد شدهاش به وحي یاد شده از وحي عمليوحي علمي

 اي از وحي عمليموفقیتّ انسان در معاهده با خداوند؛ نمونه 

حي آورند هم وكنند هم وحي علمي دارند كه این معارف را ميفرشتگان الهي كه به اذن ذات اقدس الهي كار مي 

شود عهد كردم كه دیگر گوش به ناحق نكنم این رساله عهد هاي خوبي نصیب انسان ميعملي دارند كه تصمیم
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هاي فقهي ما نذر رایج است, یمین رایج است اما عهد خیلي كم است برخي بینید در كتابهم همین است شما مي

جا نزنم, عهد كردم همیشه عهد كردم حرف بياز بزرگان رساله عهد داشتند من عهد كردم كه وقتم را تلف نكنم, 

نماز اول وقت بخوانم, عهد كردم تا ممكن است نماز را به جماعت بخوانم, عهد كردم كه نماز شبم ترك نشوم عهد 

قدر ذات اقدس الهي لطیف است كه فرمود با من عهد ببندید این رساله عهد در فقه همین است منتها یعني عهد آن

دهیم اما كنیم براي درمان بیماري یا كارهاي دیگري كه شبیه این است انجام ميما نیست ما نذر ميبه حالا معمول

عهد نداریم با چه كسي عهد ببندیم با خدا عهد ببندیم یك طرف ما باشیم یك طرف او, با او معاهده كنیم عهد كنیم 

انند آن. بالْخره این ذهن مگر ظرفیت چقدر این هم مثل نذر, این هم مثل یمین حكم فقهي دارد كفّاره دارد و م

اي محقّقانه بخواهد درس بخواند آن وقت شب برود مرتب سریال نگاه كند مرتب فیلم نگاه كند مطلب دارد طلبه

این ذهن مگر جاي چند مطلب دارد بعد آخر شب هم خسته است مروري هم به كتاب بكند این دیگر محققّ در 

ي هایصص انبیا بخواند خب علم است اگر قصص اولیا را بخواند علم است اما داستانآید اگر كسي بخواهد قنمي

اي را آدم بخواند این ذهن مگر چقدر ظرفیت كه پیام علمي ندارند انسان چرا وقتش را صرف بكند هر روزنامه

هاي شنویم, نوشتههاي غیر علمي نهاي غیر علمي نگوییم, حرفدارد اینها رساله نوشتند كه ما عهد كردیم حرف

 /عنکبوت03 قسمت .غیر علمي نخوانیم بالْخره تا انسان بشود محقّق

 عقیدهوایمان 

گویند سِحر روشن، چرا این گویند سِحر یك معجزه حسّي را ميزنند یك معجزه را ميچرا اینها این حرف را مي

﴾ اینها دو صفت داشتند یكي یْقَنتَْهَا أنَفسُُهُمْ وَاسْتَ ﴾ انكار كردند در حالي كه ﴿وَجَحَدُوا بِهَازنند فرمود: ﴿حرف را مي

انكار است یكي یقین با اینكه یقین دارند انكار كردند انكارشان ظلم است یقین داشتنشان كه با یقین این ظلم را 

خواهي و اینهاست منشأ ظلم عالمانه و متیقّنانه طلبي و برتريبیني و بزرگيمرتكب شدند نشانه اعتلا و بزرگ

آن مبالغهٴ در « تاء»و « سین»و « الف»طلبي است بنابراین آن انكار, ظلم است با استیقان كه این مان برتريه

عَلاَ ي و ﴿بینرساند مثل انسان مستكبر كه شدیدتر از متكبّر است با استیقان انكار كردند منشأش بزرگیقین را مي

و امثال ذلك است. انسان از نظر زبان ممكن است دو گونه حرف بزند هم بگوید خوب است هم  [00] ﴾فيِ الْرَْضِ 

ت هم ن حق اسبگوید بد است این دیگر لقلقه لسان است در بخش اندیشه ممكن نیست هم یقین داشته باشد كه ای

شود در بخش اندیشه ولي مجموع اندیشه و انگیزه این یقین داشته باشد این باطل است این جِدّش متمشّي نمي

كند چرا براي اینكه بین نفس كاملاً جمع است یعني از نظر علمي یقین دارد این حق است از نظر عملي باور نمي

بادي حاصل شد دلیل اقامه شد چون دلیل, ضروري است و علم, اراده فاصله نیست اگر مقدّمات حاصل شد م

شود مضطر هیچ كسي گیرد وقتي در برابر ضروري قرار گرفت ميانسان در برابر یك امر ضروري قرار مي

فهمد كه حق خواهم بفهمم اگر برهاني اقامه شد كه فلان شيء حق است این یقیناً ميتواند بگوید من نمينمي

 تواند بگوید منفهمد بله, دیگر كسي نميعلم, اراده فاصله نیست انسان مضطر است مياست زیرا بین نفس و 
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خواهم بفهمم اما بین نفس و ایمان, اراده فاصله است قبلاً گذشت كه ما یك عقد داریم یك عقیده, عقد آن نمي

كنند در عربي یاد مي «است»شود كه در فارسي از آن گِره به اي است كه بین موضوع و محمول برقرار ميگِره

به منزله گِرهي است كه موضوع « هو»این « زیدٌ هو قائم»یا « زید ایستاده است»گویند كنند ميیاد مي« هو»به 

شود عقد اما عصاره این قضیه را كسي بخواهد به جان خود گِره بزند یعني كند این ميو محمول را به هم بند مي

لازم است بین نفس و عصاره قضیه, اراده فاصله است انسان ممكن است مطلبي معتقد بشود اینجا عزم و اراده 

اینكه  كندكه صددرصد از نظر علمي ثابت شد قبول نكند این طور نیست كه حالا اگر چیزي مسلّم ثابت شد قبول مي

ق با روشن شد كه حكنند در گوشه حجره با اینكه براي این یكي مباحثه مي سیوطي بینید دوتا طلبه وقتي دارندمي

خواستم همین را بگویم این اگر با این وضع ـ معاذ الله كند كه من هم ميدیگري است این تا آخر دارد لجبازي مي

داند از همان اول انسان باید مواظب باشد دیگر یعني بین نفس و ایمان, آید خدا ميـ وارد اجتماع بشود چه در مي

كنند به اده, اخلاص, نیّت, قصد همه اینها را كاملاً جدا كنیم این همه سفارش مياراده فاصله است ما باید مرز ار

كند مراقبت براي همین است وگرنه فهمیدن, چیز مبتذلي است این همه علم در عالم هست آنكه مشكل را حل مي

ان نیاورد زیرا بین نفس و تواند ایمتواند ایمان بیاورد كاملاً ميایمان است انسان بعد از اینكه فهمید كاملاً مي

ایمان, اراده فاصله است. وجود مبارك موساي كلیم فرمود براي تو صددرصد روشن شد كه اینها معجزه است 

 ﴾ تمامعُلوُّاً ﴾ چرا؟ چون ﴿وَاسْتیَْقَنَتهَْا أنَفسُُهُمْ ﴿« تیََقَّنَت»﴾ اما نه وَجَحَدُوا بِهَافرماید: ﴿اینها قبول نكردند خدا هم مي

ما عُبِد به »﴾ است بنابراین اگر شیطان كسي را در بخش انگیزه یعني عقل عملي كه عُلوُّاً به سبب همان ﴿ مشكل

 كشید و زنجیري كرد خب این تابع شیطان است. به بند [01] «الرحمن واكتسب به الجِنان

در بحثهاي قبلي داشتیم این مثال را ما نباید فراموش بكنیم یا كم بگیریم ما از نظر بدن چهار قسم هستیم از نظر   

روح هم همین چهار قسم را داریم ما از نظر بدن یك مجاري ادراكي داریم یعني چشم و گوشي داریم كه با آن درك 

اش هر دو سالم باشد این كنیم اگر كسي مجاري ادراكي و تحریكيم دست و پایي داریم كه با آن حركت ميكنیمي

كند اما اگر در اثر نبرد با بیگانه, دشمن بیگانه دست و پاي او را به زنجیر بیند و فرار هم ميمار و عقرب را مي

كه معتادند بیش از دیگران و پیش از دیگران این  بیند اما قدرت فرار ندارد اینهابست این مار و عقرب را مي

خوابي را بلدند شما هم بخواهي او را نصیحت كني بازگو كني خطر خوابي و جدول و جدولخطر كارتن و كارتن

اي كه باید تصمیم بگیرد روست بهتر از دیگران بلد است آن ارادهاعتیاد را بگویي اینكه هر روز با این خطر روبه

بیند ولي چون دست و پایش ي است آن را باید باز كرد مثل كسي كه مار و عقرب را به خوبي ميآن زنجیر

تواند فرار كند حالا شما تلسكوپ بده میكرسكوپ بده دوربین بده عینك بده این در دید مشكلي زنجیري است نمي

سر هم روایت آیه بخوان پشتسر هم عمل مشكلش همین است شما پشتندارد این در علم مشكلي ندارد عالِم بي

 /نمل4 قسمت اش ضعیف است.بخوان این مشكل علمي ندارد مشكل عملي دارد یعني اراده
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 دوست داشتن

مستحضرید كه روش قرآن روش فلسفه و كلام نیست شما در هیچ كتاب فلسفي در هیچ كتاب كلامي بین 

د و نباید را با بود و نبود هیچ جا خلط هاي بایبینید این اصطلاححكمت نظري و حكمت عملي دوخت و دوز نمي

اي نیست كه در فلسفه و كلام راه داشته باشد من بینید مسئله محبتّ مسئله علاقه مسئله قرُب اینها مسئلهنمي

تپد اینها در فلسفه و كلام نیست در فلسفه و كلام بحث این است كه هست دوست دارم من دوست ندارم من دلم مي

پسندم من ات این طور است در تجربیات این طور است در هیچ علمي از علوم برهاني من ميیا نیست در ریاضی

خواهید برهان اقامه كنید كه جهان خدا دارد یا پسندم من دوست دارم من دوست ندارم مطرح نیست شما مينمي

رهان امكان فقري است ندارد اگر نظم عليّ را پذیرفتید یا برهان حدوث است یا برهان امكان ماهوي است یا ب

توانید بگویید من آن را دوست دارم من این رسید اما در راه نميبالْخره با یكي از این حدود وسطا به مقصد مي

تواند گوید خب شما دوست نداري نداشته باش من دوست دارم مگر هیچ فقیهي ميرا دوست ندارم آن رقیب مي

اند من دوست د من دوست ندارم آن مستحب باشد اینها تابع برهاندر فقه بگوید من دوست دارم این واجب باش

دارم من دوست ندارم یعني چه؟! اما این تنها و تنها روش قرآن كریم است كه در مسئله عقلي در مسئله توحیدي 

كند حكمت نظري و حكمت عملي را عزم را با جزم را حق را با محبتّ دوخت و دوز چنان دوخت و دوز ميآن

خواهیم خدا ثابت كنیم یعني یك كار علمي داریم قرآن آمده براي اینكه ثابت كند كند براي اینكه ما اصلاً ميمي

دهد كه فقط دوزد طوري تعلیم نميخدایي هست یعني قرآن یك كتاب علمي است یا نور است این علم را با عمل مي

 بینید وقتيحبوب است این لسان قرآن است ميكند كه بگوید خدا مبه انسان بگوید خدا هست طرزي تربیت مي

كند خواهد برهان اقامه كند خب بالْخره آفل چیزي كه نبود و پیدا شد و غروب ميوجود مبارك ابراهیم خلیل مي

من  [1]﴿لاَ أحُِبُّ الَفِلِینَ﴾ :فرمایدتواند خدا باشد اما وجود مبارك ابراهیم مياین خودش محرّك لازم دارد اینكه نمي

خواهم بپرستم كسي كه گاهي هست و گاهي نیست وقتي كه نیست مشكل مرا حل آفل را دوست ندارم چون من مي

﴾ كند ایننمي كنید كه خدا هست و واحد است و است خب شما دارید برهان اقامه ميفقط و فقط لسان قرآن  ﴿لاَ أحُِبُّ

گویند زبان قرآن زبان تازه است زبان نور است نه یكي است و دیگري نیست خب این چه زباني است اینكه مي

زبان علم شما در هیچ یعني هیچ به نحو سالبه كلیه چه فلسفه مشّاء چه فلسفه اشراق چه فلسفه متعالیه چه 

بینید براهین قرآن كریم براي این است كه فان نظري در هیچ كتاب علمي بین برهان و محبتّ دوخت و دوز نميعر

ها چهار رهزن دارند گاهي محبوب جماد گردید برخيبه انسان بگوید شما یك محبوب دارید به دنبال چه چیزي مي

بوب انسان دارند این همان آیه سورهٴ مباركهٴ دارند گاهي محبوب نبات دارند گاهي محبوب حیوان دارند گاهي مح

ةِ  است« عمرانآل»  وَالْخَیْلِ ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

مَةِ وَالْْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ ما غیر از جماد همین طلا و نقره و این چیزها، غیر از نبات باغداري و  [1]الْمُسَوَّ

اریم فرمود این كشاورزي، غیر از حیوان دامداري و امثال ذلك، غیر از زن و فرزند و امثال ذلك چیز دیگري ند
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ماند و اگر به او دل بسپارید او همه نیازهاي تواند محبوب شما باشد یك محبوب دارید كه ميچهارتا هیچ كدام نمي

 ﴿لاَ أحُِبُّ الَفلِِینَ﴾ كندشما را برطرف مي

كند بعد باید اشك بریزي خب چرا دوست داري به محبتّ صادق نه محبتّ كاذب چیزي كه شما را رها مي

كند خب او را دوست داشته كند رهایتان هم نمينوان ابزار بله ابزار هستند اما كسي كه مشكل شما را حل ميع

این راهش است وگرنه كسي را دوست دارید كه  [8]﴿إِن كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعوُنِي یحُْببِْكُمُ اللّهُ﴾ :باش فرمود

رود عمر را تلف كردن شود ميروید سر خاكش تمام ميفردا جز گریه چیزي برایتان نیست چند روزي هم ميپس

یم كه مشكل ما را حل خواهخواهد اتلاف عمر همین است ما كسي را ميهمین است این دیگر حقیقت شرعیه نمي

سپاریم كه اگر یك وقت ما غفلت كردیم او ما گاه از ما غافل نباشد به كسي دل ميخواهیم كه هیچكند و كسي را مي

 /نمل08 قسمت .را رها نكند و آن خداست

كند بعد در اش آن است گاهي در متن برهان به روش عقلاني برهان اقامه ميبراهین قرآن كریم محور اصلي

المقدّمتین مسئله محبّت كند گاهي در متن برهان به عنوان احديجه آن مسئله محبّت و امثال محبتّ را ذكر مينتی

كند گاهي صدر و ساقه برهان، محبّت و گرایش و امور قلبي است كه این گونه از مسائل در هیچ جاي را ذكر مي

هاي متعدّدي دارد كه شاخص آن همین سه ي روشعالم نیست براهین قرآن كریم براي اثبات توحید ذات اقدس اله

گیرد یا نظري و عملي را با هم مثل آستر و ابَره كند نتیجه عملي ميروش است یا به صورت نظري تام ذكر مي

كند كه آن هم كمتر از برهان نظري نیست. در آن كند یا نه، فقط از راه عمل برهان اقامه ميدوخت و دوز مي

پذیرند غیبت اند زوالفرمود اینها متحرّك ﴿لاَ أحُِبُّ الَفِلِینَ﴾ رك ابراهیم درباره خدا عرض كردبخشي كه وجود مبا

دارند و غایب یعني آفل محبوب نیست و خدا آن است كه محبوب باشد پس آفل، خدا نیست این آستر و ابَره قرار 

براهین توحید را از راه حكمت نظري  دادن حكمت نظري و حكمت عملي براي مسئله توحید است و گاهي مستقیماً 

گذشت نموداري از این هم در « رعد»كند نظیر موارد فراوان كه بخشي از اینها در اول سورهٴ مباركهٴ اقامه مي

نْ خَلقََ السَّماوَاتِ وَالْْرَْضَ﴾ خوانیمهمین آیاتي است كه داریم مي كذا و كذا، گاهي صدر و ساقه برهان همان  ﴿أمََّ

ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذاَ دَعَاهُ﴾ است مثلگرایشه ﴾ خب این ﴿أمََّ ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ یك كالبدشكافي است یك  ﴿أمََّ

شناسي است رفتنِ درون جان انسان، بررسي درون جان انسان درون را به حرف آوردن و به رخ انسان روان

نه خب خیلي از ماها در بسیاري از موارد، بیچاره  كشیدن انسان تو این هستي یا نیستي؟! آیا اضطرار داري یا

كني كه قدرتش محدود است بگوید كنیم بالْخره آیا به كسي تكیه ميمحض هستیم در آن موارد به جایي تكیه مي

ببخشید دستم بند است یا من فرصت ندارد یا به دیگري قول دادم یا مقدورم نیست یا تو در شرایطي هستي كه با 

داریم چنین موجودي؟! فلك و مَلك حرفشان همین است كه ما محدودیم ما مقدورمان نیست. كسي كه هم رابطه ن

 .قدرتش قدرت مطلقه باشد نالایق را بتواند لایق كند ]شایسته پناهگاه بودن است[

 چاره آن دل عطاي مبدلي است٭٭٭دادِ او را قابلیتّ شرط نیست 

 [9]و قابلیت هست پوستبلكه شرطِ قابلیّت دادِ اوست٭٭٭داد لب 
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 دهدآفریند با فیض دیگر به مستحِق پاسخ ميبا یك فیض، استحقاق مي

 [01]ان را مزیدآن یكي جودش گدا آرد پدید٭٭٭ وان دگر بخشد گدای

ید تو لایق گوگویند خب تو لایق نبودي باید بیفتي اما خدا نمياگر كسي بگوید من مستعِد نیستم فلك و مَلك مي

تواند خدا باشد آن كه چنین موجودي مي [00]﴿ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتیِهِ مَن یَشَاءُ﴾ كندو لیاقت عطا مينبودي به ا

توان گفت كه من چون دهد آن كه قدرت او مطلقه است و هرگز محدود نیست و نميمحض را نجات مي مضطرّ 

غافر » است او [01]«مبدّل السیئّات حسنات» تواند نالایق را لایق كند اودهد او ميلیاقت ندارم او نمي

تواند زیبا كند چنین كسي است خب پس این گونه از براهین را شما زشتي را مياست او هر  [01]«الخطیئات

ن یجُِیبُ﴾ بینید در هیچ جاي عالم نیست فقط در لسان انبیاستمي ن﴾ این ﴿أمََّ « أم مَن یجیب»منقطعه است « أم» ﴿أمََّ

مشكل مضطر را حل كند  توانداست یعني آنها خدا نیستند كسي خداست كه مي« بل»منقطعه به معني « أم»این 

﴾ گوید كه اینهمین و آنچه جناب زمخشري در كشّاف مي الف و لامش جنس است نه  ﴿الْمُضْطَرَّ

﴿عَسَي أنَ تحُِبُّوا  نگفت یا الله مگر اینكه جواب شنید منتها حالا این ناصواب است هیچ مضطرّي [01] استغراق

خواهد و مصلحت آدم نیست چون مصلحت گاهي موارد است انسان با اضطرار چیزي را مي شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾

یعني هیچ! سالبه  دهد هیچ ـ هیچدهد بهترش را ميدهد نباید گفت خدا جواب نداد آن را نمينیست خدا آن را نمي

ن دهد اگر آكلیه است ـ ممكن نیست كسي بگوید خدا و جواب نشنود اگر همان مصلحت بود كه همان را مي

آمرزد اگر اي از سیئّاتش را ميدهد اگر این شخص به چیز دیگر نیاز نداشت سیئّهمصلحت نبود چیز دیگر مي

ت خالي برنگشت این طور نیست كه جناب زمخشري خیال كند افزاید این دساي بر حسناتش ميسیّئه بود حَسنهبي

الف و لام الف و لام جنس است بعضي از دعاها مستجاب نیست خیر، هیچ دعایي نیست مگر اینكه مستجاب است 

اعِ إِذَ  گذشت كه« بقره»در سورهٴ مباركهٴ  این لسان،  [01]ا دَعَانِ﴾﴿إذِاَ سَألََكَ عِباَدِي عَنِّي فَإِنيِّ قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

 نمل 08 قسمت .لسان مطلق است لسان، لسان وعد تام است

 ...فرمایندموانع استجابت دعا كه حضرت مي

اش است گوشه چشمش به فامیلش است گوشه چشمش به وشه چشمش به قبیلهكسي گ اگر دعا نكردید

مقامش است به منصبش است به پُستش است این مشرك در دعاست اگر ظلمي به كسي شده این از یك طرف 

قبیله از یك طرف یك عشیره از یك طرف به قدرت خود از طرفي به رشاه و ارتشا از طرفي به دستگاه قضا همه 

شود الله را نخواست دیگر هیچ ممكن نیست كسي الله گوید خب این معلوم ميدر نظر دارد یا الله هم مياینها را 

را بخواند و جواب نگیرد به وجود مبارك امام صادق)سلام الله علیه( عرض كردند كه چطور است ادعیه ما 

شما دعا نكردید شما دعا خواندید، دعا خواندن غیر  [01]«لْنّكم تدعون مَن لا تعرفون» :مستجاب نیست فرمود

 نمل 08 قسمت «لْنّكم تدعون مَن لا تعرفون» از دعا كردن است
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 زیبائی شناسی

﴿اللَّهُ  معرفي کرد و فرمود:« کان تامه»و موجبه کلیه در خداي سبحان خودش را به عنوان خالقِ کلّ به نح

کند، در آیه او را بیان مي که زیباآفرینيِ « کان ناقصه»است. بعد به عنوان « کان تامه»این  [0]ءٍ﴾؛خالِقُ كُلِّ شَيْ 

هر چه خلق کرد زیبا خلق کرد؛ گُل را زیبا خلق کرد، عسل را زیبا خلق  [1]ءٍ خَلَقَهُ﴾؛﴿أحَْسَنَ كُلَّ شَيْ  دیگر فرمود:

که زیباشناسي کنیم.  [1]: ﴿جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْْبَْصارَ وَ الْْفَْئدَِةَ﴾کرد، آسمان را زیبا خلق کرد. بعد به ما عقل داد

گوید فلان چیز خوب م روایات را به وسیله گزارشگران دیني در دسترس ما قرار داد که به ما ميادله نقلي به نا

حَکَمَ بأنّ الْیمانَ »به این معنا نیست که  . ﴿حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْْیمانَ﴾است، فلان چیز خوب است، فلان چیز خوب است

آفریند و فهمد، هم مهندس! مهندس ميزیبایي را مي توانیم بگوییم که هم عقل، او این را ساخت. ما نمي«محبوبٌ 

توان گفت حُسن و قبح، عقلي است و شرعي! شرع سنجند! هرگز نميفهمد. هرگز صراط را با سراج نميعقل مي

کند همان شناس. خدا موضوع را خلق کرد، محمول را خلق کرد، انسان بررسي ميآفرین است و عقل حَسَنحَسَن

بیند صوت اذان فلان مؤذن دهد ميبرد؛ گوش ميبیند گُل زیباست، پس لذتّ ميکند ميز ميطوري که چشم با

ه فهمد که چبرد. انسان ميبیند عسل شیرین است، پس لذتّ ميکند ميبرد؛ ذائقه را باز ميزیباست، پس لذتّ مي

ل که گُ که آهنگ آفرید، آند، آنکه عسل آفریچیزي خوب است و چه چیزي لذیذ است، نه اینکه حکم بکند، ولي آن

آفرید، موضوع را هم آفرید، یک؛ لازمِ ذات هم به تبع ذات جعل شده است، این دو. اینکه لازم ذات جعل نشده 

است و ضروري است؛ یعني جعل مستأنَف ندارد، وگرنه لازمِ ذات، موجودي است ممکن و هر ممکني هم سبب 

 آن«. لم یکن معللّاً بعلةٍ زائدةٍ علي ذات المعلول و موضوع»؛ یعني «معلّلالازم شیء لم یکن »دارد. اگر گفتند: 

واهد. خ، گفته است که به علت زائد محتاج نیست، نه اینکه علتّ نمي«ذاتي شیء لم یکن معلّلا»کسی که گفته 

وجودي است ممکن اگر ذاتي جعل نشده، یا زوجیّت جعل نشده؛ یعني به جعل مستأنَف نیاز ندارد، وگرنه زوجیتّ م

آفرین، زوجیتّ را هم به خواهد؛ منتها سببِ زوجیّت همان سبب اربعه است. آن اربعهو هر ممکني هم سبب مي

آفرین خلق کرده است؛ عدل یعني این موجود، تا روزي هست که تبعِ اربعه خلق کرده است. حُسن عدل را عدل

ی عناصر و اجزایي باشد که همه آنها سر جاي خودشان همه اعضاي آن سر جاي خود باشد. وقتي مُرکّبي دارا

شود زیبا. پس چون هر چیزي را آفرید، یک؛ و هر چیزي را در جاي خود قرار داد، دو؛ این باشند، این مي

شود گفت مهندس هم که مهندس است را که نميشود زیبا. او زیباآفرین است، ولی عقل زیباشناس است. آنمي

فهمد. حُسن و قبح اِلّا و لابدّ آفرینش آن سازد و عقل ميگوید! مهندس ميعقل هم این طور ميگوید، این طور مي

 این برای نظام بیرون است. ءٍ خَلَقَهُ﴾،: ﴿أحَْسَنَ كُلَّ شَيْ به شرع است ولاغیر. فرمود

ما را این طور بریم. از عدل لذتّ مي بریم،در نظام درون ما هم طرزي خلق کرد که ما از ایمان لذتّ مي

توانیم به این ، ما را این طور ساخت. آن وقت ما از دو راه مي«حَکَم بأنّ الایمان عزیزٌ و لذیذٌ »ساخت، نه اینکه 

صراط مستقیم پي ببریم: یا دلیل نقلي داریم که مثلاً فلان گیاه براي فلان چیز خوب است، یا دلیل عقلي داریم و 

شه در مقابل نقل است و نقل در مقابل عقل است، ولی شرع مقابل ندارد، کنیم. پس عقل همیخودمان کشف مي
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خدا مقابل ندارد، دین مقابل ندارد، قانون الهي مقابل ندارد که ما دو تا قانون داشته باشیم، چون چه انسان حکیم 

س گ او هم اینها هست. پباشد، چه اصولي باشد، چه فقیه باشد، قبل از اینکه او به دنیا بیاید اینها بود، بعد از مر

 ها بود، بعد ازعقل هیچ کاره است، مثل چراغ است؛ قبل از اینکه این چراغ اینجا نصب بشود این صحنه و ستون

کند، کار عقل سراجي است، نه صراطي و چون عقل این چنین است، این منتظر است آن هم هست. عقل کشف مي

 فهمد.فهمد و اگر دقیق نباشد، بد ميدقیق باشد، خوب مي فهمد. اگرو باید خوب بفهمد، گاهي هم بد مي

ا اگر به م«! حَکَمَ بأنّ الایمانَ محبوبٌ »نه یعني  . ﴿حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْْیمانَ﴾،بنابراین شرع به هیچ وجه مقابل ندارد

 د به اینکه عسل شیرینبریم، نه اینکه دستور داده باشد! نه اینکه حکم کرده باشاي داد که از عسل لذتّ ميذائقه

دلیل نقليِ حُسن و قبح عقلي  ﴿حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْْیمانَ﴾، است! ما را این طور آفرید و این هم خوب است. بنابراین

نیست در قبال عقل. این مهندسي است، این صراط است، این مکشوف است نه کاشف، این مقابل ندارد. آن وقت 

فهمیم و مانند آن. ما را فهمیم، هم از راه نقل ميان، حَسَن است: هم از راه عقل ميفهمیم که ایمما از چند راه مي

 این طور ساخت؛ قبل از اینکه عقلي پیدا بشود این صحنه بود، بعد از مرگ عقلا هم باز این صحنه هست.

قابل عقل. ت در مکه این آیه در صدد بیان حُسن و قبح نقلي نیست که بگوییم این حُسن و قبح نقلي اس فتحصّل

پرسش: ایمان حالت نفساني است و کسي که در متعلق ایمان دچار جهل مرکّب بشود و خطا کند، آیا باز هم براي 

به ما سرمایه داد، هم در « نبود»و « بود»او محبوب است؟ پاسخ: در بحث دیروز گذشت که خدا هم در بحثِ 

و « بود»به ما سرمایه داد؛ در بخش « چه کنیم»اینکه به ما سرمایه داد و هم در « نباید»و « باید»بحث 

، آن اصل تناقض را به ما داد که هم مرحوم کلیني نقل کرد و هم مرحوم صدوق از وجود مبارک امام «نبود»

ثبَْاتِ  النَّفْيِ  لَمْ یَكُنْ بَیْنَ » رضا)عیه السلام( نقل کرد که حضرت فرمود: این را هم مرحوم کلیني  [1]،«مَنْزِلَة وَ الِْْ

ای نیست، این را همه نقل کرد، هم مرحوم صدوق. این اصلِ تناقض است که فرمود بین بود و نبود فاصله

شود اوّلي؛ اوّلي یعني اوّلي، بدیهي یعني بدیهي؛ بدیهي یعني دلیل دارد، این سرمایه است. البته این ميدانند، مي

خواهد، مثل دو دو تا چهارتاست یا مثل آتش گرم است، اینها بدیهي است، دلیل دارد ولي دلیل ولي دلیل نمي

اصل تناقض، اوّلي است؛ یعني شما چگونه بردار نیست. خواهد. اوّلي آن است که دلیلش محال است، دلیلنمي

خواهی حرف بزني و ثابت بکني که جمع نقیضین محال است؟ تا بخواهي حرف بزني، بود و نبودِ حرف شما می

باید ثابت بشود که یکي نیست! فهم و عدم فهم شما باید ثابت بشود که یکي نیست. اوّلي یعني محال است که دلیل 

بالذاّت است، غنيِّ بالذاّت است، این را به ما داد. آن وقت دور محال است، تسلسل محال داشته باشد، چون بدیهيِ 

دانیم که جمع ضدّین محال است؛ اما این بدیهي است نه اوّلي، است، جمع ضدّین محال است، این را همه ما مي

ین جمع مثلین همین است شود جمع نقیضین. جمع مثلین محال است؛ ادلیل دارد، چون اگر جمع ضدّین بشود، مي

تحصیل حاصل »گویند!؟ این دانند چه مي؛ منتها نمي«تحصیل حاصل محال است»گویند: ها ميکه در بین طلبه

؛ یعني جمع مثلین محال است و جمع مثلین محال است؛ یعني جمع ضدّین محال است و جمع ضدّین «محال است

ین که محال شد، دیگر کلام تمام شده است. اینها را به ما محال است؛ یعني جمع نقیضین محال است؛ جمع نقیض
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المالِ اوّلي براي درک بود و نبود است. براي درک مسائل حقوقي و اخلاقي هم، آن باید و نباید را داد، اینها رأس

روده و  ءٍ خَلَقَهُ﴾.: ﴿أحَْسَنَ كُلَّ شَيْ به ما داد، ساختار خلقت ما را هم زیبا آفرید [1]﴿فأَلَْهَمَها فجُُورَها وَ تقَْواها﴾ با

معده ما را با غذاي سالم سازگار کرد، فطرت و عقل و هوش ما را با عدل و احسان سازگار کرد، این 

کند؟ دو تا راه آن وقت چه کسي اینها را آفرید؟ خدا. چه کسي اینها را کشف مي [1]«.أحسن تقویم» شودمي

یمَانَ﴾؛﴿حَبَّبَ  شود گفت کهدارد: یا راه عقلي دارد، یا راه نقلي دارد. نمي یعني این حُسن و قبح شرعي را  إلَِیْكُمُ الِْْ

آیا  کند،گویند عقل حکم میکند! پرسش: وقتي ميخواهد بگوید، در برابر حُسن و قبحي که عقل ادراک ميآیه مي

عني ی، حکم کردیم؛ «زیدٌ عالِمٌ »گوییم: فهمد؛ مثلاً ما وقتی میکند یعني مياین تسامح است؟ پاسخ: بله، حکم مي

 ثبوت»کنیم به جا ما حکم ميفهمیدیم که زید عالم است یا این شخص به نام زید در خارج ایستاده است، در این

گوییم این اگر مطابق با واقع بود، صادق است. این چنین نیست در دستگاه خود ما. بعد مي« المحمول للموضوع

فهمیم این محمول براي این موضوع است، بوت؛ یعني ميکنیم به ثکه ما در واقع اثر بگذاریم، بلکه ما حکم مي

 شود صادق.گوییم این چون مطابق با واقع است، ميبعد مي

داور خارجي نیست، فقط داور ذهني است و در حوزه ذهن  بنابراین عقل حکمِ به معناي ایجاد خارجي ندارد،

ه دنیا بیاید یا این حکیم یا اصولي یا فقیه به کند به ثبوت محمول براي موضوع. قبل از اینکه این عقل بحکم مي

: ﴿وَ إِنْ طائِفتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ دنیا بیاید، این واقعیت در خارج بود، بعد از مرگ او هم هست. اما اینکه فرمود

باشد، دین ما را به وحدت دعوت کرده است و وحدت حق است و ـ خداي ناکرده ـ اگر اختلافی در دین  اقْتتَلَوُا﴾؛

بینند؛ لذا وحدت را بر ما واجب کرده است تا متحّد باشیم. بعد فرمود شما ارباً ارباً خواهد شد و همه آسیب مي

برادران یکدیگر هستید؛ این اخوّت گاهي اخوّت نَسَبي است که روشن است، در مسئله ارث و نَسَب و امثال آن 

دي و امثال آن است، مثل اخوّت عرب و عجم، این تازي و اي و نژااخوّت نسبي است. یک وقت است اخوّت قبیله

ه بینید بعضي از انبیا با اینکفارسي از همین قبیل است. یک وقت اخوّت؛ یعني معیشت در یک سرزمین. گاهي مي

این با  [8]ثمَُودَ أخَاهُمْ صالِحاً﴾، ﴿وَ إِلي [1]عادٍ أخَاهُمْ هُوداً﴾، ﴿وَ إلِي گوییم:از قبیله و قوم خاصی نبودند، مي

کردند، چنین اخوّتي به آنها اسناد داده شد که حرمت م عاد و ثمود نبودند، ولي چون با هم زندگي مياینکه از قو

شود این وحدت محفوظ بماند. شکاف جمعیت و ایجاد اختلاف؛ چه با قول، چه با فعل و چه با سکوت، این مي

م. انسان حرفي بزند که جامعه را ارباً ارباً بکند، یا کاري بکند  که جامعه را ارباً ارباً بکند، یا با یک سکوت، محَرَّ

م؛ اما در همه موارد باید اصل مسئله و موضوع محفوظ باشد؛ یعنی جامعه را ارباً ارباً بکند، این مي شود محَرَّ

 /حجرات/تسنیم01 قسمت اختلاف بین دو گروه باشد، نه اختلاف بین یک گروه با معصوم!

فهمد که عدل باید و ظلم نباید، باید و زیبایي را هم مجهّز کردیم که او نه تنها مي آن بخش ما در درون انسان،

نه  ﴿حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الْْیمانَ﴾؛ آید. فرمود:برد و از ظلم هم دردش ميفهمد، از عدل لذتّ هم مينباید را مي

یک چیز خوبي است؟ ما چرا گُل را دوست مگر به ما گفتند که گُل «! العدل حَسَنٌ »یعني گفتیم که  ﴿حَبَّبَ﴾ اینکه

؛ عسل را انسان دوست دارد، این را که به ما یاد ندادند. «حَبَّبَ اِلَینا العَسَل»، «حَبَّبَ اِلَینا الوَرد»داریم؟ این 
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ین گیرد. ااش را ميبرد و فوراً شامّهبرد و از آن بوي بد رنج ميطرزي دستگاه ما را آفریدند که از عسل لذتّ مي

دانیم که عدل باید و ظلم نباید؛ اما وقتي که به ظلم کار سوم است که غیر از آن باید و نباید است. همه ما مي

﴿یعُلَِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَ  آید، این امر سوم است براي تأیید آن. ما به شما گفتیم:رسیدیم، بوي بدِ ظلم به شامه ما مي

یهِمْ﴾،گفتیم سرمایه را دادیم؛ بعد الْحِكْمَةَ﴾،  ﴿حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْْیمانَ وَ زَیَّنَهُ في گاهسرمایه را دادیم؛ آن [9]: ﴿یزَُكِّ

برید و محبوب شما این است؛ این کار سوم است. ه شما از این لذتّ ميشامّه شما را هم معطّر کردیم ک قلُوُبِكُمْ﴾،

ها با این سرمایه خلق شدند. الَن در شرق چنین گفت؟ پاسخ: همه انسانشود اینپرسش: فقط درباره مؤمنین مي

دارد و  ايالمللي ماست. اسلام یک بخش قوانین ملّي دارد، یک بخش قوانین منطقهو غرب عالَم، این زبان بین

گوید؛ است که با حوزه اسلامي سخن مي ﴿یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا﴾ المللي؛ بخش ملّي آن همینیک بخش قوانین بین

یهود، نصارا کسانی که خدا و قیامت و پیغمبران را قبول دارند؛  [01]﴿یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ﴾، اي آن همبخش منطقه

المللي است، چرا منطقه بین ﴿یاَ أیَُّهَا النَّاسُ﴾ است. این [00]﴿یاَ أیَُّهَا النَّاسُ﴾ بخش سوم هم بخش انسانیت است که

که ما با جهان رابطه داریم، این در مقدمه قانون اساسي ما هم آمده است. فرمود کفاري که با شما کاري ندارند، 

البته آنها  [01]ذینَ لَمْ یُقاتلِوُكُمْ﴾؛، ﴿لا ینَْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّ نفوذي ندارند، رابطه داشته باشید. ما با کفار رابطه داریم

 /حجرات/ تسنیم00 قسمت کنیم، آن یک حساب دیگري است.که در صدد نفوذ هستند را به اسوء وجه طرد مي

است، براي اینکه هر چه لازمهٴ  [00]«أحسن تقویم»ذات اقدس الهي فرمود ما انسان را خیلي زیبا آفریدیم، 

م. من به او نیروي فهم دادم، یک؛ و جهات فراواني را در کمکِ فهم او کمال او بود، من به بهترین وجه به او داد

فرستادم از انبیا و ملائکه و ائمه)علیهم السلام(، این دو؛ به او گرایش به خوبي دادم، این طور نبود که من او را 

كُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَ مَنْ شاءَ ﴿قلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ  در خلْ خلق کرده باشم! این چنین نبود که فقط من به او بگویم:

شْدُ مِنَ الْغَ این گونه نبود. این طور نبود که فقط من بگویم [01]فلَْیَكْفرُْ﴾! این راه حق است  [01]يِّ﴾،: ﴿قدَ تبََیَّنَ الرُّ

مایل است، به طرف « خیر»ای آفریدم که او طبعاً به طرف و آن راه باطل، این طور نبود، بلکه من او را به گونه

﴿قلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ  ست. اگر فقط ذات اقدس الهي همین دو تا راه را به ما نشان داده بود:خوبي مایل ا

باز هم او حجّت را بر ما تمام کرده بود، ولي این کار را نکرد، فرمود من او را طرزي  فلَْیؤُْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ﴾،

گوید این عسل است و کند، بعد ميید. یک وقت است که خدا عسل را خلق ميآخلق کردم که از دین خوشش مي

این هم سمّ است، هر کدام را که خواستي بخور! این گونه نیست. عسل را خلق کرد، سمّ را هم خلق کرد، دستگاه 

هر کدام را دوست کرد، کام ما را با عسل شیرین کرد، دل ما را به طرف عسل گرایش داد، بعد فرمود ما را عسل

خواهي بگیري بگیر! این طور نیست که گناه و ثواب را به ما نشان داده باشد، بعد بفرماید هر کدام را که مي

یمَانَ﴾. خواهي بگیري بگیر! این طور نیست. فرمود:مي الَن عسل را آفرید، سمّ را هم آفرید،  [01]﴿حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الِْْ

به ما هم فرمود هر کدام را که خواستي بخوري بخور! اما ما را با عسل مأنوس کرد، فرمود من شما را دوستدار 

 :ید. چه خدایي است! فقط نگفتآفر« أحسن تقویم»عدل کردم، چقدر این خدا خداست! بشریت را خداي سبحان به 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾، به اینها  مَنْ شاءَ فلَْیَكْفُرْ﴾، ﴿قلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَ  فقط نگفت: [01]﴿قدَ تبََیَّنَ الرُّ
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ها را آفریدم و بسنده نکرد، بلکه فرمود این همه انبیا را فرستادم که به عقل نظرِ تو کمک کنند، این همه راه

آید، به ما که آید! الَن همه از گُل زیبا خوششان ميدوست کردم! چرا همه از عدل خوششان میاصلاً تو را عسل

آید، از منظره خوب المللي هر انساني است. از آهنگ خوب خوشمان مين جزء لذایذ بینسفارش نکردند، ای

آید. الَن این هفت میلیارد نفر، مشترکات ما همین است. فرمود شما آید، از غذاي لذیذ خوشمان ميخوشمان مي

او اِحسان بشود ولی او دوست کردم، شما در این هفت میلیارد نفر، کسي را نشان دارید که نسبت به را من عدل

خوشش نیاید؟! نه، سراغ ندارید! فرمود من محبوب شما کردم، نه اینکه به شما دستور داده باشم دین را دوست 

 ، این طور نیست، بلکه فرمود من دین را محبوب شما قرار دادم.«عَلَّمَکُم حُبَّ الایمان»داشته باشید! نفرمود: 

خدا غریق  [01]؛«إلِیَْهَا أحَْسَنَ  مَنْ  حُبِ  إِنَّ اللَّهَ جَبَلَ قلُُوبَ عِبَادِهِ عَلَی» که اینکه در بعضي از تعبیرات دارد

 جِبلّيِ انسان»گوییم: که ميو این« مَجبولةٌ، مَجبولةٌ »لطیفه از ایشان است. این رحمت کند سید مرتضي را! این 

؛ مثل کوه است در دل انسان. «جَبَل»؛ یعني این را کسي به انسان نداد، یک؛ امانت او هم نیست، دو؛ مثل «است

ه، این که کوه نیست. جَبَل آن شود تپّ کند، این ميها را یکجا جمع ميزند و این شنیک وقت است که گِردبادي مي

فرمود جِبليّ هر کسي است، مثل تپّه نیست، مثل کوه است «. جِبِلّي»گویند است که ریشه داشته باشد، این را مي

که همه عدل را دوست دارند، محبتّ را دوست دارند، احسان را دوست دارند، ادب را دوست دارند، اینها را چه 

ا را این طور خلق کردم، رها نکردم و نگفتم این حق است، این هم باطل، هر کدام کسي قرار داد؟ فرمود من شم

را که خواستي بگیر! گفتم حق و تأییدات فراواني برای آن آوردم، گفتم باطل و تأییدات فراواني برای آن آوردم. 

دانید را گوش بدهید، ميتان هاي بیگانه را گوش ندهید و حرف دلپذیر قرار دادم. شما اگر حرفطبع شما را حق

محبوب این هفت میلیارد بشر « اِحسان»و « عدل»آید. خوشتان مي ﴿وَ زَیَّنَهُ فِي قلُوُبِكُمْ﴾؛ که زیور شما در چیست.

هَ﴾،است، این را چه کسي قرار داد یمَانَ وَ زَیَّنَهُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَ كَرَّ بدشان  هااز دروغچرا انسان ؟ ﴿حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الِْْ

ثر او متأ اي را از جایي برداشت شامهآید؟ مثل اینکه اگر زبالهآید؟ اگر نسبت به دیگري دروغ بگوید بدَش ميمي

ز برد و اشود. این طور نیست که شامه ما نسبت به رایحه مُنتنه و رایحه طیبّه یکسان باشد؛ از یکي لذتّ ميمي

عه همین طور است، شامه همین طور است، ذائقه همین طور دیگري منزجر است. باصره همین طور است، سام

است، لامسه همین طور است. فرمود عاقله شما هم همین طور است، این عقل عملي همین طور است، این را 

هدر ندهید. آن روز به عرض شما رسید که دعاي روز یازدهم ماه مبارک رمضان همین مضمون آیه سوره 

یمَانَ وَ زَیِّنْهُ اللَّ » است:« حجرات»مبارکه  هْ إِلَيَّ » [01]،«قلَْبِي فيِ هُمَّ ... حَببِّْ إِليََّ الِْْ فیِهِ الْفسُُوقَ وَ وَ كَرِّ

ه»گرفته شد. این  این دعاي روز یازدهم ماه مبارک رمضان است، این از همین آیه [08]،«الْعِصْیَان ه، کَرِّ « کَرِّ

معنایش این نیست که خدایا به من بگو! در حالی که خدا به او گفته است. این یعني گرایش مرا، طبع مرا طوري 

ام را عوض برم، از عدل و اِحسان هم لذتّ ببرم. الَن ذائقهقرار بده که من همان طوري که از عسل لذتّ مي

آورد؛ اما در اثر اینکه جوان شد و کودک اگر مختصري غذاي مسموم بخورد، بالا مي کردند؛ الَن شما ببینید یک

است، این کلّ دستگاه را  [09]﴿قدَْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ شود معتاد، اینبرد و ميتربیتِ بد شد، او از سمّ لذتّ مي
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گفت کاري  است که شیطان [11]﴿فلَیَُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ عوض کردن است، این گوارش را عوض کردن است، این

کنم که توانم به هم بزنم، ولي کاری میکنم که اینها این دستگاه گوارش خود را به هم بزنند. فطرت را نمیمي

گوید ما نگذاشتیم آن آید، سرّش این است که شیطان میآید، از دین خوششان نميدیگر از اطاعت خوششان نمي

تهدید شیطان است. در قرآن کریم فرمود هر کسي را ما با علم مُسلحّ  ﴾﴿لیَُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ  اساس فطرت بماند.

ورزي را هم هاي خوب داشته باشد، سرمایه اندیشهکردیم، به او عقل دادیم و این نیروي عاقله را که باید اندیشه

ما یک لوح نانوشته به کسي ندادیم؛ عقل دادیم که کار او اندیشه  [10]، ﴿فَألَْهَمَها فجُُورَها وَ تقَْواها﴾.به او دادیم

این شده سرمایه اندیشه. در قسمت  ﴿فأَلَْهَمَها فجُُورَها وَ تقَْواها﴾، است، این ظرف عقل را پرُ از الهام کردیم:

ما این عقل عملي را که ظرف است، با مظروف خلق  قلُُوبِكُمْ﴾؛ ﴿حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الْْیمانَ وَ زَیَّنَهُ في زه هم فرمود:انگی

قتي اند که وکردیم، او محبوبي دارد، محبّتي دارد؛ آنها که بر این محبّت اثر گذاشتند، یا به هم نزدند، اینها کساني

رُوا﴿فیِهِ رِ  مسجد قبُا ساخته شد او هم  شخصِ مسجدي طهارت را دوست دارد، ائمه [11]﴾؛جَالٌ یحُِبُّونَ أنَ یتَطََهَّ

رَكُمْ  ائمه خود را طي کند. اینخواهد راه رسد، ولي ميمطهّر هستند، او که به آن مقام نمي ﴿یطَُهِّ

رِجَالٌ  ﴿فیِهِ  خواهد راه آنها را برود،که شاگرد اوست، به هر حال ميهاست، ولي اینبرای آن قله [11]تطَْهیراً﴾،

رُوا﴾؛ خواهند راه ائمه خودشان را طي کنند. پرسش: به حُسن و قبح عقلی مرتبط است؟ پاسخ: مي یحُِبُّونَ أنَ یتَطََهَّ

فهمد، عقل عملي هم گرایش دارد، ولي منظور آن است که چهار کار را بله، حُسن و قبح عقلي را عقل نظري مي

﴿فَألَْهَمَها فجُُورَها  شه قرار داد، یک؛ این چراغ را با ظرفیت ویژه آفرید،خدا کرد: چراغي داد که آن را مسئول اندی

گوید و تا کذب را یادش ندهند او راست سرمایه خلق نکرد، دو؛ لذا هیچ کودکي دروغ نميو بي وَ تقَْواها﴾

مَا عُبدَِ » است که او را هم که عقل عملي است و سرمایه گوید. آن قسمت انگیزهاي دروغ نميگوید، هیچ بچهمي

حْمَان وَ اکْتسُِبَ بِهِ الْجنان ﴿حَبَّبَ إِلَیْكُمُ  بار کرد،این سرمایه را به او داد، سه؛ این سرمایه را پُر [11]،«بِهِ الرَّ

هَ إلِیَْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفسُُوقَ وَ الْعِصْیانَ﴾، الْْیمانَ وَ زَیَّنَهُ في چهار؛ مثل اینکه به ما ذائقه داد، دندان داد،  قلُُوبِكُمْ وَ كَرَّ

برد. تنها دستگاه جونده ت نميبرد و از سَمّ لذّ زبان داد؛ اما این نیروي ذائقه را هم به ما داد که از عسل لذتّ مي

را به ما نداد؛ کام داد، دهن داد، زبان داد، دندان داد، فضاي دهان داد که غذا را بجود؛ اما یکسان نیست که بد و 

برد. این دو تا کار را کرد: به ما ذائقه داد، برد و از دیگری لذتّ نميخوب را یکسان بجود، بلکه از یکي لذتّ مي

ذائقه را هم به طرف شربت و شیریني و پاکي و طهارت قرار داد، دو. فرمود من عقل عملي را  یک؛ گرایش این

به شما دادم براي دو کار: یکي اینکه نیروي اجرایي است، دیگر اینکه گرایش آن به طرف محبوب است 

رُ  این طور است. آنها که ﴿حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الْْیمانَ﴾، که که ذات هستند، همین راه را رفتند. این وا﴾﴿یحُِبُّونَ أنَ یَتطََهَّ

ن برای آن است که ای [11]: ﴿یحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ﴾؛فرمایدکند و مياقدس الهي از مردم مدینه به عظمت یاد مي

شد،  [11]﴿یا أهَْلَ یثَْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ﴾ انصار، دوست مهاجرین بودند، این مدینه را با این عظمت ستود، بعدها

﴿یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ  کند، فرمود که اینهاطور بود، قرآن هم با عظمت از مردم مدینه یاد مياینوگرنه مدینه 

﴿یحُِبُّونَ أنَ  اند که در همان مسجد قبُامهاجرین را دوست دارند و نسبت به آنها ایثار کردند. اینها کساني إلِیَْهِمْ﴾؛
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رُوا﴾. فرماید من به شما ذائقه دادم، اما ذائقه نسبت به عسل و سمّ یکسان ميمثل آن است که  ﴿حَبَّبَ﴾، این یتَطََهَّ

نیست، عسل محبوب ذائقه شماست. حق و باطل هم براي عاقله شما یکسان نیست؛ حق محبوب شماست، من این 

ءٌ إِلاَّ یَأتِْي اللَّهِ شَيْ  وَ اعْلَمُوا أنََّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ » فرمایند:را محبوب شما قرار دادم. پرسش: اینکه امیرالمؤمنین می

کند، ولي کار شمني ميشود که شیطان از چندین راه دارد د؟ پاسخ: حالا از جهات دیگر اشاره مي [11]«فيِ كُرْهٍ 

است؛ به ما یک لوح نانوشته نداد، این عقل نظر را که مسئول اندیشه « الرشدبینّ »خدا در این چهار بخش 

هاست که هر کسي باید بداند، است، پرُ کرده است از آنچه را که باید بدانیم. حالا آن مطالب دیگری که جزء تکمیل

اند دد، ولي هر کسي را در این هفت میلیارد نفر با این سرمایه خلق کرد که ميگیراز راه حوزه یا دانشگاه یاد مي

داند که چه چیزي بد است و چه چیزي خوب چه چیزي بد است و چه چیزي خوب است، یک کارگر ساده هم مي

یاط بکند را فهمد، آنجا هم که باید احتاست. پرسش: ...؟ پاسخ: این عقل را ذات اقدس الهي به او داد که خوب مي

به او نشان داد. غرض این است که هم اندیشه را در دو بخش کامل کرد، هم انگیزه را در دو بخش کامل کرد، به 

أوَْلِیائِهِمْ  ﴿إِنَّ الشَّیاطینَ لیَوُحُونَ إِلي ما هم هشدار داد دشمني دارید که در هر چهار بخش با شما دشمني دارد:

اینکه انسان  ﴿إِنَّ الشَّیاطینَ لیَوُحُونَ﴾، تمام این اقسام مغالطه در اثر القائات شیطان است. این [18]لِیجُادِلوُكُمْ﴾؛

کند، یا به دنبال شبهه است، براي همان است افکني ميشبههشود و کند، بعد گرفتار متشابهات ميدارد مطالعه مي

 ﴿إِنَّ الشَّیاطینَ لیَوُحُونَ إِلي که این راه صحیح را طي نکرده است در تحت ولایت شیطان قرار گرفته است و

 حجرات / تسنیم/01 قسمت این در بخش اندیشه است. أوَْلِیائِهِمْ لِیجُادِلوُكُمْ﴾،

این کالاهاي زمین را، این  [19]﴿لَْزَُینِّنََّ لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ وَ لَْغُْوِینََّهُمْ﴾؛ ه خداک در بخش انگیزه هم فرمود

دهم. من ابزار چهارگانه دارم؛ هم در ي او زینت نشان ميموجودات زمین را، این زن و بچه را، اینها را برا

ها. این در سوره مبارکه جمادات ابزار دارم، هم در گیاهان ابزار دارم، هم در حیوانات ابزار دارم، هم در انسان

، این «آل عمران»برای همین است. در سوره مبارکه  [11]﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ﴾، که فرمود:« آل عمران»

گفت که من هم از جمادات « آل عمران»چهار بخش را شیطان گفت که سرمایه من است، در آیه چهارده سوره 

. یوانات دارم، هم از انسان؛ بیش از این که نیست، فرشته که ابزار او نیستدارم، هم از نباتات دارم، هم از ح

زن و فرزند، این  ﴿مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ﴾؛ این شهوات از این چهار تا بیشتر نیست: ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ﴾؛

ةِ﴾؛﴿وَ الْقَناطیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  برای انسان است. مَةِ وَ  برای جماد است. وَ الْفِضَّ ﴿وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّ

برای کشاروزي است، بیش از این چهارتا نیست. فرمود همه اینها  . ﴿وَ الْحَرْثِ﴾؛برای دامداري است الْْنَْعامِ﴾؛

را با زمین ها را با دامداري، بعضي را با کشاورزي، بعضي را با ماشین خوب، بعضي ابزار من است، من بعضي

با این فِرَق  ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ﴾ گیرم.خوب، بعضي را با فرش خوب، بعضي را با همسر خوب مي

از  ﴿مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ﴾؛ هاست، حرفی از او نیست.کنم. بالاتر از آن که سخن از فرشتهچهارگانه او را گمراه می

ةِ﴾؛ ﴿وَ الْقَناطیرِ  ها،انسان مَةِ وَ الْْنَْعامِ﴾؛از جمادات الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّ ﴿وَ  ها،از دام ، ﴿وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّ

نْیا﴾؛ از کشاورزي. همین چهارتاست، اینها ابزار کار من است. الْحَرْثِ﴾، ﴿وَ اللَّهُ عِنْدَهُ  اما ﴿ذلِكَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ
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است. از آن طرف ذات اقدس « هذه الامور الاربعه»به  ﴿لَْزَُیِّنَنَّ لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ وَ لَْغُْوِینََّهُمْ﴾، این آبِ﴾.حُسْنُ الْمَ 

 /حجرات/تسنیم01 قسمت أوَْلِیائِهِمْ لِیجُادِلوُكُمْ﴾. ﴿إنَِّ الشَّیاطینَ لَیوُحُونَ إِلي هاي علميالهي فرمود در بحث

نیست، چون انسان را در چهار بخش معطّر کرده است؛ هم علم به او داد، هم از این زیباتر که دیگر ممکن 

اش نسبت به عسل گرایش دارد، نسبت به سمّ گرایش طبع به او داد؛ هم به او ذائقه داد، هم این ذائقه

هَ إِلَیْكُمُ الْكُفْ  ﴿حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْْیمانَ وَ زَیَّنَهُ في ندارد: از  شود رُشد. وقتياین مي رَ وَ الْفسُُوقَ وَ الْعِصْیانَ﴾،قلُوُبِكُمْ وَ كَرَّ

دْ ﴿وَ لَقَ  فرماید:شکنی و اینها را بگوید، ميخواهد خبر بدهد، قبل از اینکه این جریان بتُوجود مبارک ابراهیم مي

شود رُشد؛ رشد چیزي است که این عناصر کند، این ميبعد داستانش را نقل مي [11]آتیَْنا إبِْراهیمَ رُشْدَهُ مِنْ قبَْلُ﴾،

ر اگ ﴿فتَبََیَّنوُا﴾. چهارگانه را داشته باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر کسي خبري آورده که محل ابتلاي ماست، بله

بري آدم وقت زائد ندارد که جستجو کند؛ اما اگر خ [11]؛«عَلِمَه مَنْ  لَا یضَُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا ینَْفَعُ » است که خبري

خواهند است که در سرنوشت انسان اثر دارد و کاري با آدم دارد، گفت که اینها لشکرکشي کردند و علیه ما مي

ین ا ،«عَلِمَه مَنْ  جَهِلَهُ وَ لَا ینَْفَعُ  لَا یضَُرُّ مَنْ »بجنگند! اینجا دیگر جا براي تبیّن است؛ وگرنه گزارشي باشد که 

 خواهد.جستجو نمي

أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ  ﴿عَسي د که شما بین حبّ صادق و کاذب باید فرق بگذارید،فرمایبعد مي

ولی آن محبتّ  ﴿حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الْْیمانَ﴾، ت صادق داریم کهآن محبّت، محبّت کاذب است. ما یک محبّ  [11]لَكُمْ﴾؛

این مثل آن است  أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ﴾، ﴿وَ عَسي و أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ ﴿عَسي ساختگي است:

آفریدم، با این « أحسن تقویم»من انسان را که به برد، این لذتِّ کاذب است. فرمود که کسي از اعتیاد لذتّ مي

عناصر چهارگانه آفریدم؛ یعني عقل نظري را به عنوان نیروي ادراک خلق کردم، یک؛ به او سرمایه کافي دادم، 

هاي فراوان دادم، ها و انگیزهدو؛ عقل عملي را به عنوان نیروي فعاّل و حرکت، خلق کردم، یک؛ به او گرایش

ین چهار تا دشمنان فراواني هم دارند. اما انبیا را فرستادم به کمک شما، اولیا را فرستادم به کمک شما دو؛ البته ا

آنجا گذشته از همه علل و عوامل، «! یا الله»هر جا مشکل پیدا کردید بگویید:  ﴿وَ هُوَ مَعَكُمْ أیَْنَ ما كُنْتمُْ﴾؛ گفتم

 جرات/تسنیم/ح01 قسمت گر شماست.ذات اقدس الهي هم یاور و یاري

﴾ ما اولاً انسان زَیَّنَّا لَهُمْ أعَْمَالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ دهیم ﴿﴾ ما هم به اینها كیفر ميإنَّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنُونَ باِلَْخِرَةِ ﴿ :فرمود 

إِنَّا جَعلَْنَا ﴿را طوري خلق كردیم كه زیباپسند است و جهان را زیبا قرار دادیم زمینِ زیر پاي او را زیبا قرار دادیم 

گذشت آنچه روي زمین است اینها جامه پرنیاني « كهف»كه در سورهٴ « لكم»نه  [19] ﴾مَا عَلَي الْْرَْضِ زِینَةً لَّهَا

نْیَا ﴾ سقفي دارد به نام آسمان كه ﴿إِنَّا جَعلَْنَا مَا عَليَ الْْرَْضِ زِینَةً لَّهَازمین است ﴿ و زیباي وَزَیَّنَّا السَّماءَ الدُّ

سقف خانه او را مزیّن كردیم كفِ خانه او را مزینّ كردیم گفتیم این  [10] ﴾بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ یا ﴿ [11] ﴾بِمَصَابِیحَ 

وب داشته باشد اما به او گفتیم سر بالا كني آنها براي تو نیست سر پایین بیاوري اینها براي تو نیست تو زندگي خ

تري از آسماني كه بالاي سرت قرار دارد تو بالاتري تو یك زینت دیگري از زمیني كه روي آن پا گذاشتي بزرگ

یمَانَ وَزَیَّنَهُ فِي قلُوُبِكُمْ  حَبَّبَ ﴿ :مشخص كرد فرمود« حجرات»داري آن را در سورهٴ مباركهٴ  زینتت  [11] ﴾إِلَیْكُمُ الِْْ
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الْرض را به حساب خود آورد آن است خب حالا اگر كسي زینت خودش یعني زینت انسان را فراموش كرد زینت 

نبَذوا كِتاَبَ اللّهِ وَرَاءَ » زینت السماء را به حساب خود آورد حرف انبیا را گوش نداد حرف اولیا را گوش نداد

فهمیها, كنیم؟ ما همین تلخیها, كجكنیم چه كار مياز این به بعد ما او را گرفتار كیفر مي [11] «ظُهُورِهِمْ 

 /نمل0 .قسمت دهیم این تزیین كیفري است نه تزیین ابتدایيرویهاي او را نزد او زیبا نشان ميكج

 

 نتیجه گیری

در چند مقاله اخیر ضمن پرداختن به فرایند تصمیم گیری که رکن اصلی شناخت شناسی انسان را تشکیل میدهد 

 (...و خیال،وهمگمان،تصور، تصدیق،)تشریعیامل ومراحل ابتدائی شناخت حسی و تجربی ، تفکر و اندیشه و ع

 .م را بررسی نمودیآن  (و... ف اشراق،وحیشهود ،الهام)و تکوینی

ه ک علاوه بر این محور اصلی که ذکر شد ، طرق دیگری قدرت تصمیم گیری انسان را تحت الشعاع قرار میدهد

عنی انسان میتواند از طریق دوست داشتن و محبت و یت محبت و دوستی و عاطفه میباشند . یئدارای منش

 تصمیمات خود را اتخاذ کند که تا حدودی مختصرا در متن به آن اشاره شد . ،عشق

ادت طلبی ، آسایش و آرامش عاتخاذ مینماید با محوریت غریزه س ات خود را طریق دیگری که انسان تصمیم

را اماره نفس و هواجس این همان راهی است که هوا و میل  .می باشد فس رفاه ن ایجاد طلبی و در واقع

 تشکیل میدهد و شیطان نیز از این طریق انسان را وسوسه مینماید .

 اما همه این طرق در یک بخش به هم میرسند و با هم تقاطع دارند و آن تعقل است.

وثوق انسان راه صحیح و غلط ، خیر و ن ارزشهای اصیل مورد در واقع تعقل است که با معیار قرار داد

 برمیدارد . گام اصلی تصمیم گیری  بعنوان شر،ثواب و گناه و حق و باطل را

،باور، د، ایماناعتقابه جان و نفس انسان زمینه  نتایج تصمیمات، نهایتا با پیوند و گره زدنو این تعقل است که 

 ازد .ساراده و عزم و جزم را در انسان فراهم می

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/90/910213/#_ftnref43

